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به رنگ
طبيعت!

12 فروردین سرآغاز جمهوری اسلامی ايران مبارک باد
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کرده است تا این مجله در دسترس عموم جامعه‌ی 
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عزیز اسلامی‌مان امکان تهیه‌ي‌ آن را داشته باشند.
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حالیا دست کریم تو برای دل ما
سرپناهی است در این بی‌سروسامانی‌ها

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی
ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی‌ها

فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید
فصل تقسیم غزل‌ها و غزلخوانی‌ها

سایه‌ی امن کسای تو مرا بر سر بس
تا پناهم دهد از وحشت عریانی‌ها
چشم تو لایحه‌ی روشن آغاز بهار

طرح لبخند تو پایان پریشانی‌ها

قیصر امین‌پور

بهار، فصل آغاز اســت و مبدأ تصمیم‌هاي 
بزرگ. فصل برنامه‌ریزی ســالانه اســت 
و هم‌زمــان برای مــا آمــوزگاران فصل 
جمع‌بندی ســال تحصیلی. هــر قدر در 
شــروع ســال باید برای یک سال زندگي 
شــخصي‌مان برنامه‌ریزی کنیم که سالی 
دراز در پیــش داریم، به همان ميزان هم 
بايد در زندگي کاری برنامه‌های گذشته را 
جمع‌بندی کنیم که سالی پر از خاطره را 

سپری کرده‌ایم.
 فروردیــن خاطره‌انگیــز از راه رســیده 
با نوشــدن طبیعت،  اســت که هم‌زمان 
با تعطیلی‌هــای مفصل خــود، حال دل 
دانش‌آمــوزان را هم نو می‌کند. همیشــه 
بعد از تعطیلات نوروز شگفت‌زده می‌شوم 
از تغییرات جسمی و روحی دانش‌آموزان 
کلاســم. مگر در این دو هفته چه شــده 
اســت؟ شــايد نكته‌اش در اين باشد كه 
چون هر روز در کنار هم هستیم، متوجه 
تغییرات تدریجی نمی‌شویم، در حالی که 
تغییر همیشگی است و چه شیرین است 
گام‌به‌گام  که  دانش‌آموزانی  بزرگ‌شــدن 

همراهشان بوده‌ایم.
بــه بهانه‌ي تازه‌شــدن طبیعــت، در این 
شــماره از رشــد آمــوزش ابتدایــی به 
بــا تربیت زیســتي  موضوعــات مرتبط 
پرداخته‌ايــم كه همیشــه مــورد توجه 
مدرسه‌‌ها و آموزگاران بوده و در سال‌های 
اخیر اهمیت دوچنداني نيز یافته اســت. 
تجربه‌هاي بسیارخوبی در این موضوع به 
دستمان رسیده‌اند كه نمونه‌هایی از آن را 

در این شماره خواهید دید.
راستی، سال نو مبارک!

اینک
بهار!

مهدي رضايي
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۱ فروردین؛ شروع سال جدید و عید نوروز
نوروز آغاز بهار و جشن سال نوي شمسی است. جشن نوروز 
را کهن‌ترین نماد فرهنگی ایران دانســته‌اند. این جشن با 
مجموعه‌ای از آداب و سنت‌های ملی، قومی و مذهبی همراه 
است. به عقیده‌ی برخی، جمشید نخستین کسي بود که از 
نوروز تجلیل کرد و آن را عید ملي شمرد )مقدس اصفهانی، 
584(. جمشید پسر تهمورث, از شاهان افسانه‌اي، پیش از 
تاریخ ایران، قبل از مادهاست. روزي که او بر تخت سلطنت 
نشســت، اولین روز بهار بود. آن را »نوروز« خواند و جشن 
گرفت. بنا به روایتي، امام صادق )ع( فرمود: »نوروز روزي است 
که خداوند از بندگانش پیمان‌هایي گرفت که تنها خداي یکتا 
را بپرســتند،‌ براي او همتا قرار ندهند، ایمان به رسولان و 
حجت‌هاي خدا و امامان)ع( بیاورند و روزي است که کشتي 
نوح )ع( بر کوه جودي نشست...« )بحارالانوار, ج59، ص92 

و ج11، ص342(.
و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود: »نوروز همان 
روزي است که ابراهیم خلیل)ع( بت‌هاى قومش را که در آن 
روز براى شرکت در مراسم جشن از شهر خارج شده بودند، 

شکست« )بحارالانوار، ج12، ص43(. 
همچنین گفته‌اند: در عصر خلافت امیرمؤمنان امام علي)ع(، 
زرتشتیان چند ظرف نقره که در آن شکر ریخته بودند، در 
نوروز به آن حضرت هدیه کردند. آن حضرت هدیه‌ي آن‌ها 
را پذیرفت. شــکر را بین یاران خود تقسیم و آن ظرف‌ها را 
به‌عنوان جزیه )مالیات سرانه‌ی آن‌ها( قبول کرد )بحارالانوار, 

ج41, ص118(.
از مجموع این مطالب به دست می‌آید که نوروز از دوره‌های 
گذشته‌ی تاریخ روز خاصي بوده است و با رخ‌دادن اتفاقاتي در 
آن روز که غالباً مثبت بوده‌اند، بر اهمیت و شهرت آن افزوده 

شده است.

12 فروردین؛ روز جمهوری اسلامی ایران
»صبحگاه 12 فروردین که روز نخستين حكومت الله است، 
از بزرگ‌ترین عیدهای مذهبی‌ و ملی ماست. ملت ما بايد این 
روز را جشــن بگيرد و زنده نگه دارد. روزی که کنگره‌های 
قصر 2500 ساله‌ی حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه‌ی 
شیطانی برای همیشه رخت بر بست و حکومت مستضعفین 

که حکومت خداست به جای آن نشست.
هان! ای ملت عزیز که بــا خون جوانان خود حق خود 
را به دســت آوردید، این حق را عزیز بشــمرید و از آن 
پاســداری کنید و در تحت لوای اســام و پرچم قرآن، 
عدالت الهی را با پشتیبانی خود اجرا کنید. من با تمام 
قوا در خدمت شما که خدمت به اسلام است، این چند 
روز آخر عمــر را می‌گذرانم و از ملت انتظار دارم که با 
تمام قوا از اســام و جمهوری اسلامی پاسداری کنند« 

)امام خمینی )ره(؛ ج 22، ص 355(. 
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13 فروردین؛ روز طبیعت
فرهنگ احترام به طبیعت را باید از کودکی آموخت 
و در بزرگ‌ســالی به کوچک‌ترها آموزش داد. »روز 
طبیعت« فرصت بسیار مناسبی است تا این درس 
بزرگ را به فرزندان دلبندمان بیاموزیم. آن‌ها باید بدانند 
طبیعت زیبای ســرزمینمان ایران، خانه‌ی بزرگ‌تر 
همه‌ی ما به شــمار می‌آید و ضرر آسیب‌رساندن به 
درختان و سبزه‌زارها، ابتدا به خودمان بر می‌گردد. اگر 
کودکان یاد بگیرند درختان ریه‌های تنفسی زمین‌‌اند 
و بدون آن‌ها حیات روی زمین رو به نابودی می‌رود، 
هیچ‌گاه به ازبین‌رفتن طبیعت شگفت‌انگیز کشورمان 
راضی نخواهند شد. کودکان امروز، پدران و مادران 
فردای این سرزمین‌اند. با این فرهنگ‌سازی درست 

می‌توان عشق به طبیعت را در دل آن‌ها کاشت.

17 فروردین؛ ولادت امام حسن مجتبی )ع(
)پانزدهم ماه مبارک رمضان(

کریم‌های دو عالم به نام زاده شدند
زبانزد همه‌ی خاص و عام زاده شدند
تو امر کردی و تکویناً استجابت شد
و عاشقان تو با یک کلام زاده شدند

جواب‌دادن تو اشتیاق می‌آرد
سلام‌ها ز علیک‌السلام زاده شدند

حسن حسین و یقیناً حسین هم حسن است
نشسته‌ام که ببینم کدام زاده شدند

همین دو تا پسر فاطمه همان اول
امام‌زاده شدند و امام زاده شدند

چقدر دور و بر تو فرشته ریخته است
بزرگ‌ها همه با احترام زاده شدند
بساط نوکری ما کنار تو پهن است

از اول ایل و تبارم غلام زاده شدند
عجیب نیست به دنبال گنبدت هستیم

کبوتران همه بالای بام زاده شدند
علی اکبر لطیفیان

امام حسن مجتبی )ع( پانزدهم ماه مبارک رمضان 
سال سوم هجری در مدینه چشم به جهان گشودند.

20 و 22 و 24 فروردین؛ شب های قدر
شــب قدر که فرصتــی زرین و طلایی برای شست‌وشــوی 
آینه‌ی دل است، در ماه مبارک رمضان واقع شده است. این 
موضوعی است که تقريباً بيشتر مسلمانان آن را پذيرفته‌اند و 
شک و تردیدی در آن ندارند؛ زیرا از سویی خداوند در قرآن 
می‌فرماید: »ماه رمضان ماهی اســت که قــرآن در آن نازل 
شــده است« )بقره،آيه‌ي 185( و از سوی دیگر در آیه‌ی اول 
ســوره‌ی قدر می‌خوانیم: »ما آن )قرآن( را در شب قدر فرو 
فرســتادیم«. با توجه به این دو آیه‌، مي‌توانيم چنین نتیجه‌ 

بگيريم که شب قدر خارج از ماه مبارک رمضان نیست.

23 فروردین؛ شهادت امام علی )ع(
امام علی)ع( در شب بیســت‌و‌یکم ماه مبارک رمضان، وقتی 
یک‌سوم از شب گذشته بود، به شهادت رسید. قبل از شهادت، 
وقتی ابن‌ملجم را دســتگیر کردند و نزد ایشــان آوردند، امام 
حســن )ع( به پدر عرض کرد: »این فرد دشمن خدا و رسول 
)ص( و دشمن شماست که نزد شما حاضر و اسیر شماست.« 
امیر‌المؤمنیــن )ع( به ابن‌ملجم نگاه کرد و فرمود: »ای پســر 
ملجــم جنایتی بزرگ کردی. آیا من برایــت بد امامی بودم؟ 
آیــا تو را مورد مرحمت قرار نــدادم و بر دیگران برنگزیدم؟ با 
وجود اینکه می‌دانســتم قاتل من خواهی بود. به تو احســان 
کردم و بخششــم به تو را افزون ساختم تا از راه گمراهی که 
برگزیده‌ای بازگردی، اما شقاوت بر تو غلبه کرد تا مرا بکشی، 
ای شــقی‌ترین اشقیا.« ابن‌ملجم گریست و این آیه از قرآن را 
خواند: »أفأنت تنقذ من فی النّار« )آیا تو می‌توانی کسی را که 

جایگاهش دوزخ است نجات دهی(. )قمی ،ج‏1، ص427(
آنگاه علی )ع( ســفارش او را به امام حسن )ع( کرد و فرمود: 
»فرزندم، با اســیر خود مدارا کن و بــا مهربانی و رحمت با او 
رفتار کن. آیا نمی‌بینی چشــم‌های او را کــه از ترس چگونه 
گردش می‌کند و دلش چگونه مضطرب اســت؟ ای فرزند، ما 
اهل‌بیــت رحمت و مغفرتیم، پس بخــوران به او از آنچه خود 
می‌خوری و بیاشام او را از آنچه خود می‌‏آشامی. پس اگر من از 
دنیا رفتم، از او قصاص کن و او را بکش و جســد او را به آتش 
نســوزان و او را مثله مکن. )دست و پا و گوش و بینی و سایر 
اعضای او را قطع مکن(... اگر زنده ماندم، من خود داناترم که با 
او چه کار کنم و من سزاوارترم به عفوکردن؛ زیرا ما اهل‌بیتی 
هستیم که با گناهکارِ در حقمان، جز به عفو و کرم رفتار دیگر 

نکنیم« )قمی ،ج‏1، ص427 (.
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29 فروردین؛ روز ارتش جمهوری اسلامی
بیســت‌ونهم فروردین، مصادف با روز ارتش 
جمهــوری اســامی ایران و بزرگداشــت 
حماسه‌آفرینی‌های دلاورمردان نیروی زمینی 
ارتش است. هم‌زمان با به‌ثمررسیدن انقلاب 
اســامی، ارتش ايران که پیکره‌ی اصلی آن 
را جوانــان برومند خانواده‌های مســلمان و 
غالباً مســتضعف ایرانی تشکیل می‌داد، به 
ندای آســمانی رهبر انقلاب اسلامي لبیک 
گفت و در نتیجه هم‌صدا و همراه با امت در 
براندازی رژیم ستمشاهی و ستیز بی‌امان با 
دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برخاست 
و به‌عنوان نخســتین بازوی توانمند نظامی 
انقلاب برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی 
ایران تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و مستمری را 
با فداکاری و ایثار و در ابعاد گوناگون آغاز کرد.
به همین مناسبت امام امت روز بیست‌و‌نهم 
فروردین را »روز ارتش جمهوری اســامی 
ایــران« نامگذاری کرد. امــام خمینی )ره( 
روز پیوســتن ارتش به مــردم را با عبارت 
حکیمانه‌ی »لحظه‌ی شادی بندگان خدا و 
یأس ستمگران و نقطه‌ی عطف درخشان و 

افتخارآمیز«  قلمداد فرمود.
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يادگيري
 محسن آربزی

دانشجوی دکترای روان‌شناسی 
تربیتی، دانشگاه شیراز

انسان موجودی است که برای سازگاری بهتر 
با محیــط و به‌دســت‌آوردن زندگی مطلوب 
نیازمند آموزش است. به همین منظور جامعه 
به آمــوزش ‌و پرورش اعضای خود می‌پردازد و 
فرایند تعلیم‌و‌تربیت از همان ابتدای کودکی آغاز 
می‌شود. به عبارت دیگر، آموزش‌ برای یادگیری 
اســت و یادگیری نیز با هدف ایجاد تغییرات 
مطلوب در راستای ســازگاری با چالش‌های 

زندگی صورت می‌گیرد. 
عناصر متعددی در فرایند یادگیری دخیل‌اند که 
مهم‌ترین آن‌ها حفظ توجه و تمرکز است. حتی 
می‌توان گفت، توجه در اصلی ورود اطلاعات به 
حافظه به شمار می‌رود. لذا به‌منظور ذخیره‌ی 
اطلاعــات در حافظه و وقوع یادگیری ضرورت 
دارد معلمان از راهبردهایی برای جلب و حفظ 
توجه و تمرکز دانش‌آموزان به هنگام تدریس 
استفاده کنند. در ادامه راهبردهایی که به تحقق 

این مهم می‌انجامند، معرفی می‌شوند: 

الف( از علامت‌ها استفاده کنید.

مثال‌های زیر بدین‌منظور مناسب‌اند:
۱. علامتــی ایجاد کنید که بــه دانش‌آموزان 
بگوید کار خود را متوقف و روی شــما تمرکز 
کنند. برخی از معلمان به نقطه‌ی خاصی از اتاق 
می‌روند، چراغ‌ها را روشن و خاموش می‌کنند یا 
روی میز ضربه می‌زنند. بهتر است علامت‌های 

دیداری و شنیداری را با هم ترکیب کنید.
۲. از رفتارهای منحرف‌کننده مانند ضربه‌زدن 
به مــداد هنــگام صحبت‌کردن کــه هم در 
علامت‌هــا و هم در یادگیــری تداخل ایجاد 

می‌کند، خودداری کنید.
۳. قبل و نه در حین تدریس، دستورات 
کوتاه و واضحی ارائه دهید. جمله‌های 

زیر نمونه‌ای از این دستورات‌اند:
- بچه‌ها، کاملًا به این قسمت 

توجه کنید. 
- بچه‌ها، کامــاً به اینکه الان 

می‌خواهم بگویم دقت کنید.
4. در هنــگام تدريــس و تعامل با 
کــودکان کوچک‌تر بازیگوش باشــید؛ 
مثلًا از صداهای نمایشــی )دراماتیک(، کلاه 
هیجان‌انگیز یا کف‌زدن استفاده کنید )میلر1، 

.)2005

ب( به جای صدازدن دانش‌آموز
به‌سمت‌ او بروید.

از نمونه‌هــای زیر می‌توانید بــرای این روش 
استفاده کنید:

1. به‌سمت کودک بروید و به چشمان او نگاه 
کنید.

2. بــا صدایی محکم اما بدون تهدید صحبت 
کنید.

3. از نام کوچک کودک استفاده کنید.
4. وقتی در محدوده‌ی شــنوایی چند کودک 
هستید، با لحن صدای مناسب2 صحبت کنید 

)میلر، 2005(.

ج( مطمئن شوید هدف درس یا تکلیف
برای دانش‌آموزان روشن است.

از این روش‌ها می‌توانید استفاده کنید:
1. هدف‌ها یا عنوان‌ها را روی تخته بنویسید و 
قبل از شروع در مورد آن‌ها با دانش‌آموزان بحث 
کنید. به‌طور تصادفی از چند نفر از دانش‌آموزان 
در نقاط متعدد کلاس بخواهید که هدف‌ها را 

مجدد و خلاصه‌وار بیان کنند.
2. دلیل‌های یادگیــری را توضیح دهید و از 
دانش‌آموزان نمونه‌هایی از نحوه‌ی استفاده از 

مطالب تدریس‌شده را بخواهید. 
3. مطالب جدید را بــه درس‌های قبلی گره 
بزنید. طرح کلی یا نقشه‌ای از نحوه‌ی تطبیق 
موضــوع جدید با مطالب قبلــی و آینده را به 

بچه‌ها نشان دهید.
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د( تریکب، تنوع، کنجکاوی و
شگفتی را در تدریس خود جای دهید.

مثال‌هــای زیر بــرای به‌کاربردن این شــیوه 
مناسب‌اند:

1. با پرسش‌هایی مانند »اگر اتفاق می‌افتاد 
چه می‌شــد؟« کنجکاوی دانش‌آموزان را 

برانگیزید. 
2. پــس از گذشــت چند ماه از ســال 
تحصیلــی، در صورت امــکان چیدمان 
کلاس و محیــط فیزیکی‌ای را که در آن 

هستید، تغییر دهید. 
4. در طراحی آموزشی خود فعالیت‌هایی را 

به‌منظور ایجاد یادگیری در نظر بگیرید که در 
صورت امکان دانش‌آموزان را ملزم به لمس، بو 
یا مزه می‌کند. اســتفاده از حواس گوناگون به 

افزایش توجه منجر می‌شود.

ه‍( از حرکت‌ها، حالت‌هاي چهره و بدن)3( و
تغییر یکفیت )تن( صدا)4( استفاده کنید.

مثلًا چند قدم در اتاق بردارید، به نقطه‌ای اشاره 
کنید و سپس آرام و با تأکید بیشتر نکته‌ی مهم 

درس را بیان کنید. 

و( ســؤالات خود را مطرح کنید و چارچوبی 
برای پاسخ‌گویی ارائه دهید. 

راهکارهای زیر مناسب‌اند:
1. از دانش‌آموزان بپرســید چــرا این مطالب 
مهم‌اند، چگونه می‌خواهند مطالعه کنند و از 

چه راهبردهایی استفاده خواهند کرد. 
2. بــه دانش‌آموزان راهنمــای خودآزمایی یا 
خودتصحیحی بدهید که بتوانند اشتباهات رایج 
خود را بیابند و بر تصحیح آن تمرکز ‌کنند یا از 
آن راهنما دوبه‌دو برای بهبود اشتباهات یکدیگر 
استفاده کنند. گاهی اوقات توجه به اشتباهات 
خود دشوار است و دیگری بهتر می‌تواند اشتباه 

طرف مقابل را تشخیص دهد.
3. با پرسیدن سؤالی که باعث افزایش علاقه 
به موضوع می‌شود، تدریس آن درس را شروع 

کنید. 

سایر راهبردهای جلب توجه
 دانش‌آموزان در کلاس درس

اســتفاده از رنگ‌های روشن، خط‌کشیدن زیر 
برخی کلمات، برجسته‌سازی کلمات نوشتاری 
یا گفتــاری، صدازدن دانش‌آموزان، اســتفاده 
از رویدادهــای غافلگیرکننــده )مثلًا حضور 

آتش‌نشان با لباس و لوازم کار در کلاس(، طرح 
سؤالات جذاب، تنوع در تکليف‌ها و روش‌های 
تدریــس و تغییــر در کیفیــت و لحن صدا، 
نورپردازی و قدم‌زدن ميان كلاس روش‌هايی‌اند 
که می‌توانند در جلب توجه دانش‌آموزان مؤثر 

باشند.
روش خلاقانه‌ی دیگــری که برای جلب 
توجه همــه‌ی اعضای کلاس می‌تواند به 
کار رود این اســت که در ابتدای ورود به 
کلاس که معمــولًا دانش‌آموزان در حال 
گفت‌و‌گوهایــی دو یا چندنفــره یا انجام 
فعالیت‌های جانبی هستند، معلم از این عبارت 
استفاده کند: »اگر صدای من را می‌شنوی، یک 
بار کف بزن«، »اگر صدای من را می‌شنوی، دو 
بار کف بزن« و به همین ترتیب وقتی تا ســه 
یا چهار بار کف‌زدن ادامه داده شــود، همه‌ی 
کلاس از گفت‌وگو یا فعالیت جانبی خود دست 
می‌کشند و به معلم توجه می‌کنند. حال معلم 
می‌تواند تدریس خود را آغاز کند. یک راهبرد 
دیگر در چنین مواقعی می‌تواند این باشد که 
معلم از قبل با دانش‌آموزان قرارداد می‌کند که 
هر وقت گفتم: »یک، دو، سه، نگاه‎ها به من«، 
همگی ساکت شوند و به معلم نگاه کنند. در این 
روش باید در شمارش شماره‌ها با صدایی بلندتر 
و با سرعتی کمتر از وضعیت معمول شماره‎ها 

را بشمارید.
معلم همچنین می‌تواند برای جلب توجه دو یا 
چند دانش‌آموزی که حین تدریس با یکدیگر 
صحبت می‌کنند به دانش‌آمــوزان مورد نظر 
نگاه کند، سپس بگوید: »گوش« و این واژه را 
بــا فاصله‌ی زمانی کوتاه از یکدیگر )مثلًا چند 
ثانیه( چند بار تکرار کند )گــوش...، گوش...، 

گوش(.
همچنين مي‌تــوان، در همان ابتدای ســال 
تحصیلی، نمادهایی را که هر یک معنی خاصی 
دارند، بــا دانش‌آموزان قرارداد کرد و به هنگام 
نیاز از آن‌ها بهره بــرد؛ مثلًا مي‌توان خاموش 
و روشــن‌كردن لامپ كلاس يا تعداد ضربات 
خودكار روي ميز را نماد يك دســتور خاص 

دانست و در مواقع خاص از آن استفاده كرد.

 
پي‌نوشت‌ها

1. Miller
2. normal-level 
3. gestures
4. voice inflection
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مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

ٌٌاي كه مرا ساختي، ساختي و پرداختي
فكرت و عقل و شعور، در سر من كاشتي

پرتو عشق و اميد، بر دلم انداختي
حس بدن سر به پا، بر تنم بگذاشتي

در يكي از روزهاي دی‌ماه سال 1401، متن 
شــعري به دفتر مجله رسيد كه نويسنده‌ی 
آن خواســته بود كارشناســي و چاپ شود 
)چند بيت از آن در بالا آورده شــده است(. 
شعر دلنشــيني بود و پررنگ‌بودن ياد خدا 
در شعر، دلنشيني آن را دوچندان مي‌كرد. 
كنجكاو شــدم نام و مشــخصات شاعرش 
را بدانــم. متوجه شــدم ســراينده یکی از 
آموزگاران پيشكســوت و باتجربه‌مان به نام 
خانم پرويندخت روحي خراساني است. این 
آموزگار خوش‌ذوق متولد 1310 در اصفهان 
است؛ آموزگاري دست‌به‌قلم، شاعر و نقاش 
كــه از كودكي با طبعي لطيف و حســاس 
علاقه‌ به نوشــتن متون ادبي و شعر داشته 
است. كتابي از اشــعار و نوشته‌هاي ايشان 
نيز چاپ شده است. وی سه فرزند دارد كه 
هر ســه تحصيلات تکمیلی را گذرانده‌اند. 
پرویندخــت روحــی از ســال 1340 وارد 
آموزش‌و‌پرورش شــده و در دوره‌ي ابتدایی 
تدریــس كرده اســت؛ اما پــس از مدتی، 
به‌دلیل بيماري مفاصل،  قادر به ادامه‌ي كار 

نبوده و بازنشسته شده است.
تصميم گرفتيم با ايشان گفت‌وگو كنيم؛ اما 
شرايط جسمي ايشان مانع از این می‌شد تا 
گفت‌وگویی طولانی داشته باشیم. ازاين‌رو، 
زياد مزاحمشان نشــدیم و به چند پرسش 
کوتاه بسنده کردیم. يكي از شعرهاي ايشان 
كه با صداي زيبا و دلنشين خودشان ضبط 

شده، به‌صورت رمزينه د آمده است.

 اولين باري كه شــعر ســروديد در 
چندسالگی بود؟ آيا متن شعر را به یاد 

می‌آورید؟
è اوليــن بار در نوجواني شــعر گفتم. البته 
بيشــتر داستان مي‌نوشــتم و وقايعي را كه 
مي‌ديدم از زبان خودم مي‌نوشتم. درست به 
خاطر ندارم اولین شــعرم چه بود؛ ولی این 

یکی از قدیمی‌ترین اشعارم هست:

بی‌سبب نیست که من عاشق گلزار شدم/ 
عاشق کوه و در و دشت و چمن‌زار شدم

بیشه و جنگل و هم بوته گل صحرایی/ عاشق 
آن شب پراختر و صحرای نمک‌زار شدم

آبشار و شب مهتاب و صدای بلبل/ عاشق 
بوی گل و دکه‌ي عطار شدم

عاشق چرخش خورشید و مه و گردش روز/ 
عاشق خوب و بد گنبد دوّار شدم

من که خودساخته‌ی کارگه استادم/ عشق را 
او بنهادست به گِل و بنیادم

کیست صنعتگر این کون و مکان استادا؟/ 
شده‌ام عاشق صنعتگر و یارب تو برس فریادم
عشق مطلق همه اوســت و همه عشق ز 
اوست/ عاشقم بر همه عالم که همه عالم 

از اوست

 چرا شغل معلمي را انتخاب كرديد؟
è هميشه بچه‌ها و معصوميت آن‌ها را دوست 
داشتم و چون از كودكي براي هم‌كلاسي‌هايم 
انشا مي‌نوشتم، به رشته‌ي ادبيات و تدريس 

آن هم علاقه‌مند بودم.

به اســتعدادهاي ذاتي در  با توجه   
زمينه‌ي شــعر و نقاشي چرا در همان 

زمينه فعاليتتان را ادامه ندادید؟
è وسيله‌اي برايم مهيا نبود. سه فرزند داشتم 
و بيشــتر به همســر و زندگي‌ام رســيدگي 
مي‌كردم؛ ولي گاهي شب‌ها كه خانه ساكت 
بود، تنها مي‌نشستم. شعر مي‌گفتم و نقاشي 

مي‌كشيدم.

 كار با بچه‌ها را چطور مي‌بينيد؟
بچه‌هاسـت.  دسـت  بـه  دنيـا  آينـده‌ي   è
پـس پـرورش كـودكان و راهنمايـي آن‌هـا 
به‌سـوي زندگـي صحيـح و يـاد‌دادن اخلاق 
و رفتـار صالـح بـه آن‌هـا و تأكيد بـر اهميت 
خداشناسـي در بهبـود زندگـي آن‌ها بسـيار 
مهـم اسـت. آزاد گذاشـتن بچه‌ها بـراي ابراز 
عقيـده و گفت‌وگـو بـا كـودكان باعث رشـد 

مي‌شـود. فكري‌شـان 

 در تدریس روش‌ خاصی داشتيد؟
è بيشـتر بـا آرامـش و گفت‌وگـو تــدريس 
مي‌كـردم. تشـويق و تنبيـه هـر دو در كــارم 
وجـود داشـت؛ امــا هيــچ‌‌وقت بچه‌هـا را از 
خودم نمي‌تـرسـانــدم. بيشـتر درس‌ها را به 
شكل داستان تعريف مـي‌كــردم كه بچــه‌ها 

خسته نشونــد.

 تشويق و تنبيه شما چطور بود؟
è بــراي تشــويق دانش‌آموزانــم بیشــتر 
اوقــات از گفتن نكات مثبــت آن‌ها جلوي 
از  و  مي‌كردم  اســتفاده  هم‌كلاسي‌هايشان 
تشويق  را  دوستشــان  مي‌خواســتم  آن‌ها 
كننــد. براي تنبيه هم كــه البته خيلي كم 
پيش مي‌آمد، دانش‌آموزی را که باید تنبیه 
می‌شد، برای چند دقیقه در گوشه‌ی کلاس 

نگه می‌داشتم.

 خاطره‌اي از زمان تدريس داريد؟
è در دوران معلمي بچه‌ها اسم من را خانم 
مظلومه گذاشــته بودند؛ چون خشونت به 

خرج نمي‌دادم. 

 در حال حـاضر چه فعاليتي داريد؟
è قــرآن مي‌خوانم و به‌خصوص در معني و 

ترجمه‌ي آن دقت مي‌كنم. 
ديگــر قدرت كار نــدارم و بيمــار و ناتوان 
شــده‌ام؛ ولي گاهي هنوز افكار و عقايدم را 

مي‌نويسم. 
برنامه‌هاي مربوط به طبيعت و روان‌شناسي 
و نقدهاي ادبي و اخلاقي از برنامه‌های مورد 

علاقه‌ي من هستند.

 چــه توصيه‌اي به معلمان كشــور 
داريد؟

è با بچه‌ها بيشتر حرف بزنند. فقط كلاسشان 
به تدريس خلاصه نشــود. بحث و گفت‌وگو 
بهترين راه براي پرورش فكر و خلاقيت است.
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  سارا سليمي‌نمين،
 مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه

 آمنه سليمي‌نمين،
 مدير مدرسه در منطقه‌ي 3 تهران

هر نیاز در جامعه، یعنی نقصی در کسب‌وک‌ار 
در شش قسمت گذشته، از گفت‌وگوهایی صحبت 
کردیم که می‌توانند یک کودک را بدون اشاره به 
واژه‌های کلیدی نظام اقتصادی، در مسیر تربیت 
اقتصــادی همراهی کنند؛ کودکی که گویی مثل 
یک مشاور، مســئله‌های اطرافش را جست‌وجو 
می‌کند و راه‌حل‌هایی برای آن‌ها پیشنهاد می‌‌دهد؛ 
راه‌حل‌هایی که گاه در نقش دولت، بسترهای حل 
مسئله را ایجاد می‌کنند و گاهی کسب‌و‌کارهایی 

هستند برای رفع دقیق نیاز مردم. 
بارها گفته‌ایم و شــنیده‌ایم که کارآفرینی از رفع 
نیاز مخاطب آغاز می‌شــود؛ اما دو سطح عملکرد 
را می‌تــوان برای رفع نیاز مخاطب در نظر گرفت. 
یکی کســب‌و‌کارهای فعلی اســت که با توجه به 
دانــش و فناوری موجود، نمی‌توانند نیاز مخاطب 
را با کیفیت و سرعت موردنظر او برآورده کنند و 
دیگری که نتیجه‌ی عملکرد اول است کسب‌وکار 
جدیدی است که از فناوری جدیدی بهره می‌گیرد 
و می‌تواند محصول و خدمتــی رقابتی را در بازار 
عرضه کند و چنانچه قیمت مناسبی را نیز عرضه 
کند، سهم چشمگیری از بازار را از آن خود می‌کند. 
حال تصور کنید که فعالان فعلی بازار، محصول و 
خدمتی که می‌تواند نیاز مشتری را پاسخگو باشد 
با کیفیت، سرعت و هزینه‌ی رقابتی عرضه کنند، 
در این ‌صورت، کارآفرینــان جدید چه چیزی را 
می‌توانند به‌عنوان هدف خود انتخاب و بازار را به 
خــود علاقه‌مند کنند؟ گاهی فقط کمی انعطاف 
و تنــوع در محصول و خدمت، ارزشــی متفاوت 
را برای مشــتری ایجاد می‌کند و گاهی فراتر از 
این، تنوع ایجادشــده می‌تواند با محصولات و 
خدماتی ترکیب شود که می‌توانند مجموعه‌ای 
از نیازهای به‌هم‌مرتبط مشــتری را پوشش 
دهند. این کارآفرین اســت که بارها و بارها، 
رفتار و احساس مشتریان را بررسی می‌کند تا 
به درکی از او دست یابد و دست به ابتکار بزند 
و بازار را مجذوب کند. با این نگاه، بخشــی 
تربیت روحیــه‌ی کارآفرینانه  از جورچین 
در کــودکان اطرافمــان در ایــن واقعیت 
نهفته اســت که آن‌ها را در مورد رابطه‌ی 
با مشــتریان جست‌وجوگر و  کسب‌وکار 
حســاس کنیم. داستان این شماره نقش 
مادری را نشان می‌دهد که در این مسیر 

کودکش را یاری می‌دهد.

کوچک‌مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم



كوچك مشاور قسمت ششم

من می‌خواهم  رئیس‌جمهور شوم
کلاس اول بود. تازه شــعر »کی به ما دست داده، پا داده؟« را 
در مدرســه یاد گرفته بود. ریتم ساده و شاد آهنگ ذهنش را 
به بازی گرفته بود. وقتی با مامان به کوچه و خیابان می‌رفت، 
آنچه را می‌دید در قالب همین شعر می‌ریخت: »کی به ما میو 
داده، جیک داده؟ خدا داده، خدا داده،« »کی به ما ماشــین 
داده، بنزین داده؟ خدا داده، خدا داده،« »کی به ما نون داده، 
صفِ تو نونوایی داده؟ خدا داده، خدا داده.« اوایل، مامان فقط 
می‌خندید، بعدتر ســعی می‌کرد با دادن جواب در این بازی 
مشــارکت کند. جواب‌ها گاهی برای کوچک‌مشاور غریب بود 
و دور از ذهن. جواب کی به ما، صف تو نانوایی داده، می‌شــد: 
»نانــوای بیکارِ توی خانه« یا جواب کی به ما چاله داده، چوله 
داده، می‌شد: »خیابان‌ســازِ بیکاره.« طبق معمول هر جواب 

مامان، با رشته‌ای از سؤال و جواب دنبال می‌شد:
- چرا بیکار؟ 

- چون اگر سرِ کار بود، که الان اینجا صف نبود!
- الان که بیکار اســت، پول از کجا می‌آورد؟ هم خودش، هم 
کســی که چونه را شــکل می‌دهد و توی تنور می‌گذارد، هم 
کســی که خمیر را چونه می‌کند، هم کسی که از آرد خمیر 
درســت می‌کند، هم کسی که آرد را از جایی که درست شده 
تا اینجا آورده اســت، هم کسی که آرد را بسته‌بندی می‌کند، 
هم کســی که گندم را آرد می‌کند، هم کسی که گندم را درو 
کرده، مراقبت کرده و کاشته است، همه بیکارند و هیچ کدام 

پول در نمی‌آورند؟
یک بار که کوچک‌مشــاور داشت می‌گفت: »کی به ما حیاط 

بی‌درخــت داده، خانه‌ی بی‌میوه داده؟« مادر بلافاصله فهمید 
که کوچک‌مشــاور یاد باغ کوچک عمه‌جانش که حاشــیه‌ی 
دریای خزر است، افتاده اســت. باغی پر از میوه و سبزی که 

هر روز چیزی از آن چیده و در خانه بالذت خورده می‌شود.
مامان می‌گوید: »هعی! شاید بهتر باشد بپرسی: کی به خانه‌ی 
ما درخت نداده؟! منظورم این اســت که چه کسی باید توی 
خانه‌ی ما درخت بکارد؟«کوچک‌مشاور می‌گوید: »شاید من...، 
یا شــما...، یا بابا!« مامان می‌گوید: »خُــب، اگه وقت نکردیم 
چی؟ اگه اصلًا این کار را دوســت نداشــتیم چی؟ یا اگه پول 
کافی برای این کار نداشتیم؟« کمی سکوت کرد و ادامه داد: 
»اگه همه‌ی مردم شــهر مثل ما باشند چی؟« کوچک‌مشاور 
با لحنی حاکی از دلگیری گفت: »شــهر بی‌درخت، قشــنگ 
نیست مامان!« مامان از کوچک‌مشاور پرسید: »ایده‌ای نداری 
که کمک کند بــا وجود همه‌ی پــرکاری و بی‌حوصلگی ما، 
حیاط‌هامون پردرخت و پرمیوه باشــد؟« کوچک‌مشاور کمی 
فکــر کرد و بعد، انــگار توی مغزش جرقه‌ای خورده باشــد، 
گفت: »مثل وقت‌هایی که کار خانه زیاد است و شما از کسی 
کمک می‌گیرید، کسی را دعوت کنیم که در کار حیاط به ما 
کمک کند.« مامان گفت: »خب، اگه پول کافی برای این کار 
نداشــته باشیم، چی؟ یا حتی اگه حوصله‌ی همین کار را هم 
نداشته باشیم؟« کوچک‌مشاور گفت: »خُب، برعكسش کنیم! 
جــای اینکه ما او را خبر کنیم، ما از او پیگیری کنیم، ما به او 
پول بدهیم، او باشــد که همه‌ی این کارها را می‌کند!« مامان 
متعجب نگاهش کرد. کوچک‌مشــاور ادامه داد: »یک شرکت 
باشــد که کارش باغداری درون خانه‌های شهری باشد، زمین 

11بگیرد، درخت بدهد، میوه بگیرد، پول بدهد!«
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زهرا سادات قدمگاهي
آموزگار پايه‌ي پنجم ابتدايي

شاید فکر کنید برای معلم حرفه‌ای‌شدن باید 
از روش تدریس‌های متفاوتی استفاده کرد 
و تکلیف‌های خارق‌العاده ارائه داد و ... . بله، 
اما این روش یک بُعد از حرفه‌ای‌بودن معلم 
است. بُعد دیگر یک معلم این است که اخلاق 
حرفه‌ای داشته باشد که بسیار مهم و هم‌تراز 
با مهارت‌های دیگر و چه‌بسا گاهی مهم‌تر 
است. اخلاق حرفه‌ای یعنی مسئولیت‌پذیری 
در محیط شغلی. اخلاق حرفه‌اي در حوزه‌هاي 
متعدد مطرح مي‌شود و مراد در این نوشتار 
اخلاق حرفه‌ای در تعلیم‌و‌تربیت است. اخلاق 

حرفه‌ای یک معلم نیز وجوه متعددی دارد؛ 
به آن خواهیم  به‌اختصار  آن‌ها که  از  یکی 
پرداخت یاددهی معلم است؛ اما نه به گفتار. 
اگر نقش یاددهی معلم را به ارتباط کلامی 
همان  را  معلم  حرفه‌ی  و  کنیم  محدود 
همان  را  دانش‌آموز  فعالیت  و  درس‌گفتن 
و  فرومایه  تصویر  بپنداريم،  درس  شنیدن 
گسترده  حرفه‌ی  این  از  ناقص  برداشتی 
ترسیم کرده‌ایم. رابطه‌ی پیچیده و گسترده‌ای 
که مدرسه و کلاس بین معلم و دانش‌آموز 
می‌آفریند، سبب می‌شود معلم فراتر از زبان 
و گفتار با همه‌ی شئون خود یعنی حرکات، 
سکنات، کردار، نگاه و حتی پوشش یاددهنده 
باشد. یاددهی معلم در دوازده بُعد می‌تواند 

بروز پیدا کند:

معلم 
حرفه‌ای

باشیم!
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۱. تعامل معلم با خــود، ۲. بهره‌وری 
در فعالیــت حرفه‌ای، ۳. نگاه مهربان 
 جاودانه، ۴. کــردار نرم و محترمانه، 
و شــفقت‌آمیز،  اســتوار  گفتار   .۵ 
۶. اقتدار همراه با صمیمیت، ۷. مواجهه 
 با سؤال دانش‌آموزان، ۸. ارزش داوری، 
۹. سخاوت علمی، 10. مواجهه عادلانه 
برازنده،  پوشــش   .۱۱ منصفانــه،   و 

۱۲. روحیه‌ی آموزش‌پذیری. 
در ادامــه بــه دو بعــد »اقتــدار همراه 
بــا صمیمیــت« و »مواجهــه با ســؤال 

دانش‌‌آموزان« می‌پردازیم. 
اقتدار از فضایل حرفه‌ای در معلمی اســت. 
در برابــر آن رذایلی چــون قدرت‌نمایی و 
نبــود قاطعیت قرار دارد. مــوارد فراوانی را 

می‌بینیم که فرد مرز اقتدار را با سلطه‌گری 
و قدرت‌طلبــی تشــخیص نمی‌دهد و در 
پی فضیلــت اقتدار، گرفتــار رذایلی چون 
ســلطه‌گری و قدرت‌طلبی می‌شود. اقتدار 
همراه بــا صمیمیت چنــد مؤلفه‌ی مهم 
دارد: صداقــت، صراحــت، احتــرام اصیل 
 و متقابــل، حفظ اســتقلال طرفیــن و... .

 بر این اساس، مفهوم اقتدار همراه با صمیمیت 
به مفهوم قاطعیت نزد روان‌شناسان نزدیک 
است و از سه ســبک رفتاری دیگر، یعنی 
ســلطه‌گری، ســلطه‌پذیری و پرخاشگری 
متمایز می‌شود. سبک ارتباطی معلم الگوی 
سبک ارتباطی دانش‌آموز با خود و دیگران 
می‌شــود. دانش‌آموز از پرخاشــگری معلم 
درس پرخاشــگری می‌آمــوزد و از قاطع و 

مقتدربــودن معلم نیز قاطعیت و اقتدار یاد 
می‌گیرد. شاگرد تأثیرپذیر از معلم سلطه‌گر 
به سلطه‌گری می‌گراید و شاگرد تأثیرپذیر از 
معلم سلطه‌پذیر و کم‌رو همانند معلم خود 
می‌شــود. این امر در خصوص سبک‌هایی 
چون مواجهه‌ي منصفانه با دانش‌آموزان نیز 

صادق است. 
در مواجهه با ســؤال دانش‌آموزان، ســبک 
پاســخ‌گویی معلــم به ســؤال‌ها در کلاس، 
چه خوب و چــه بد، منجر بــه الگوبرداري 
دانش‌آموزان مي‌شود. آن‌ها همان سبک را الگو 
قرار می‌دهند و یاد می‌گیرند که همان‌گونه 
پاســخ بدهند. سبک پاســخگویی معلم به 
سؤال دانش‌آموز، چیزی است که گاهی معلم 

خودش نيز از معلمش آموخته است.
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 زهرا شريف‌شاد
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، 

كارشناس‌ارشد مديريت 
آموزشي، شهر قم

چند روز به شروع اولین سال تدریسم مانده 
بود. قرار بر این شده بود که معلم پایه‌ی اول 
باشم. واکنش اطرافیان را می‌شد پیش‌بینی 
کرد: ای‌کاش پایه‌ی دیگری نصیبت می‌شد! 
چطــور می‌خواهــی به کودکانــی که هنوز 
حرف‌زدن را خوب بلد نیســتند، نوشتن یاد 
بدهی؟ داشــتن یک بچه سخت است، چه 
برسد به اینکه بخواهی مادر دوم سی‌تا‌ بچه 
باشــی و حرف‌هایی از این دست که با تصور 

خودم از این کار زیاد هم فاصله نداشت.
من باور داشــتم در هر تجربــه‌ای موهبتی 
هســت که نبایــد نادیــده‌اش گرفت. پس 
مشغول مطالعه و آموختن شیوه‌های تدریس 
و برقــراری ارتبــاط با دانش‌آموزانم شــدم. 
هر روز که می‌گذشــت، سختی کار کمتر و 
شیرینی‌اش بیشتر می‌شــد. مدتی گذشت 
و آموزش نشــانه‌ها و مهارت‌های ابتدایی به 
پایان رســید. روزی یکی از نزدیکانم پرسید: 
»به کدام حرف رسیده‌اید؟« گفتم: »تازه الفبا 
را شروع کرده‌ایم، بچه‌ها دارند نوشتن آب را 
یاد می‌گیرند و قرار است این هفته برایشان 

جشن آب بگیریم.«
با خنده گفت: »مگر نوشــتن آب هم جشن 
دارد؟!« و بعد کمــی جدی‌تر گفت: »یعنی 
هنــوز 30 حرف دیگر باقی مانده اســت که 

یادشان بدهی؟«
مثل خیلی‌ها نیمه‌ی خالی لیوان را می‌دید، 
درحالی‌کــه من بــه نیمه‌ی پر لیــوان نگاه 
می‌کردم. به دفتر مشق‌هایی که پر از آب بود. 

به عشق و امید و رضایتی که هر کدام از آن 
فرشته‌ها به یادگیری داشتند.

روزهای اول با خودم می‌گفتم: »واقعاً چطور 
قرار اســت این‌ها باسواد بشــوند؟!« و حالا 
می‌توانســتم توی هر قطره‌ي آب کل جهان 

را ببینم. جهانی که داشت ساخته می‌شد.
به این فکر کردم که ای‌کاش ما آدم‌بزرگ‌ها 
هــم با چنین عشــق و صبــوری‌ای زندگی 
می‌کردیم. یاد حدیثــی افتادم که می‌گفت 
هرگاه دیدید خداوند از بخشــیدن دســت 
کشید، بدانید که بندگان از شکرگزاری دست 
کشیده‌اند )مجلســی، 68، ص 54( و چقدر 
ما آدم‌های عجول ناامید یادمان می‌رود شکر 
داشــته‌هایمان را بکنیــم و نیمه‌ی پر لیوان 
را ببینیــم. پرفروش‌ترین کتاب‌های عصر ما 
کتاب‌های خودیاری و تفکر مثبت هســتند. 
اين كتاب‌ها حرف اول و آخر تمامشــان این 
اســت که مثبت بیندیشید، بعضی به دلایل 
روان‌شــناختی تمســک می‌جویند و بعضی 
دیگر به قوانیــن مابعدالطبیعه و جذب و...؛ 
اما همــه می‌خواهند بگویند کــه امیدوار و 
مثبت‌اندیش باشید تا برایتان اتفاق‌های عالی 

رخ دهد.
فکر می‌کنم مثبت‌اندیشــی از نان شب هم 
برایمان واجب‌تر است. چیزی که آن را تنها 
یک حالــت ذهنی در نظر می‌گیریم و کمتر 
کســی در مورد آثار و لوازم آن به‌طور جدی 
فکر می‌کند. اینکه باید اصل زندگی‌مان باشد 
نه چیزی که به‌عنوان دســتورالعمل داخل 
کتــاب، روزی نیم ســاعت تمرینش کنیم. 
همان‌طور که حضــرت داود )ع( در دعایش 
گفت: »پروردگارا، کســی که تو را بشناسد و 
حسن ظن نداشته باشد به تو ایمان نیاورده 
است« )شعيري، بي‌تا، 99(. پیامبراکرم )ص( 

فرمــود: »به هیــچ مؤمنی هرگز 
خیر دنیا و آخرت داده نشــد، مگر 
به ســبب خوش‌بینی‌اش به خدا و 

امیدواری‌اش به او و...« )كليني، ج3، 
ص115(.

امام علــی )ع( می‌فرماید: »خوش‌گماني 
به خدا، آسودگي دل و سلامت دين است.« 
)آمدي، 1378، ج2، ص65، ح 5898(. امام 
رضا )ع( نیز می‌فرمایــد: »گمان خود را به 
خدا نیکو سازید که او می‌فرماید من با گمان 
بنده‌ی مؤمن هستم، اگر گمانش خوب باشد، 
من نیز با وی آن‌گونه عمل کنم و اگر گمان 
بدی داشته باشد، عمل من نیز طبق همان 

خواهد بود« )کليني، ج3، ص116(.
تمام کائنات هم همین‌طور با اندیشه‌های ما 
هماهنگ‌اند، وقتــی صبوری و ایمان و امید 
و در یــک عبارت مثبت فکر‌کــردن را کنار 
می‌گذاریم، در سایه‌ی ناتوانی و ترس‌هایمان 
فــرو می‌رویــم، نعمت‌هایمــان را فراموش 
می‌کنیــم و دیگر انگیزه‌ای بــرای فزونی و 
تغییر باقی نمی‌ماند. دوست معلمی می‌گفت: 
در مدرسه بیشتر از دانش‌آموزان، این معلم‌ها 
هستند که یاد می‌گیرند و ساخته می‌شوند. 

تجربه‌ی اولین ســال تدریس من 
برایم سرشار از آموختن بود.

مثل کســی که در طبیعت 
را  و خــدا  ســیر می‌کند 
به گل‌های  می‌شناســد، 
کوچــک این بــاغ نگاه 

می‌کردم و شکوفا‌شدن 
سیمایشان  در  دانش 
می‌آورد.  وجد  به  مرا 
دختــران کوچکــی 
کــه روزهــای اول 

نیمه‌ی
پر لیوان
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به‌سختی آب را می‌نوشتند، امروز 
در درياي كلمات شناورند.

گل‌هایــی که بــرای رشــد به نور 
امیــد نیاز دارند نــه دنیای تاریک و 
ترســناکی که ما بزرگ‌ترها ناخواســته 
برایشان ســاخته‌ایم و هربار می‌خواهیم از 
زیر بار مسئولیتمان شانه خالی کنیم، توپ 
را به زمین دیگــری می‌اندازیم و می‌گوییم 
این محیط برای رشــد مناســب نیســت. 
درحالی‌که خودمان هــم تلاش چندانی 
برای بهبود اوضاع نمی‌کنیم. خوب است 
در مواقع ناامیدی از خودمان بپرســیم 
که بــر طبل نداشــته‌ها و نمی‌توان‌ها 
کوبیدن چه فایده‌ای دارد؟ چه چیز را 

بهتر می‌کند؟
در روش‌های درمانی‌ای که روی افراد 
افســرده و منفی‌نگر انجام می‌شــود، 
بدون  در می‌یابیــم کــه معمــولًا 
تغییــر محیط و فقط بــا آموختن 
مثبت‌اندیشــی به این افراد اثرات 
خوبی در نگــرش و زندگی آن‌ها 
پدید می‌آید. نتیجه‌ی این مطالعات 
بیشتر  انســان  نشــان می‌دهد که 
از اینکــه از محیط تأثیــر بپذیرد، 

می‌تواند بر آن اثر بگذارد.
بياييد ما باغبان‌ها با ساختن حصاری 
از امید و انگیزه برای کشور زیبایمان به 
سرسبزی این سرزمین و شکوفایی گل‌های 
پاکش همت کنیم و به خدا امیدوار باشــیم 
همان‌طــور که او با هر تولــد به ما می‌گوید 
که هنوز به انسان امیدوار است )رابیندرانات 
تاگور، 1397( و »آگاه باشــید که یاری خدا 

نزدیک است« )بقره/ 214(.
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زینب مسجدی، مترجم و 
دانشجوی کارشناسی آموزش 

ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مرکز 
امام خمینی)ره( کاشان

در را محکــم می‌بندم و شــروع به دویدن 
می‌کنم، اگر دوباره دیر برسم، خانم سعیدی 
حسابی از خجالتم در می‌آيد. همین‌طور که 
می‌دوم مریم خانم، همسایه‌ي روبه‌رويي‌مان، را 
می‌بینم. سرعت قدم‌هایم را کندتر می‌کنم تا با 
او احوال‌پرسی کنم. لب و دندانم را روی حالت 
تلفظ سین در حالت آماده باش می‌گذارم تا 
بتوانم سریع سلام کنم. خانم همسایه سلام 
می‌کند و حال خانواده را می‌پرســد، از پس 
سلام‌کردن بر نمی‌آیم. پس فقط سرم را تکان 
می‌دهم، بدون اینکه به چشــم‌های او نگاه 
کنم، زیر لب زمزمه می‌کنم: »خوب‌اند.« خانم 
همسایه می‌گوید: »سلام برسون، خداحافظ. 
چشــم، خخخخخخ خدا... .« دیگر فایده‌ای 
ندارد. او دور شده است و صدایم را نمی‌شنود. 
دستان عرق‌کرده‌ام را با روپوش مدرسه‌ام پاک 

می‌کنم و دویدن را از سر می‌گیرم.
به مدرسه که می‌رسم، سعی می‌کنم آهسته 
از جلوی دفتر عبور کنم و هرچه سریع‌تر به 
کلاس پناه ببرم، امــا در میانه‌ي راه با خانم 
سعیدی برخورد می‌کنم، می‌پرسد: »باز که 

دیر کردی! این دفعه چه بهانه‌ای داری؟«
مي‌خواســتم بگويم: »واقعیت این است که 
گوشی‌ام شارژ نداشــت و خاموش شده بود؛ 
بــرای همین زنــگ نزد... .« امــا این جمله 
تعداد زیــادی حرف »ش« دارد و احتمالاً در 
هرکدام لکنت می‌گيرم؛ پس جمله‌ي راحت‌تر 
و کوتاه‌تری انتخاب می‌کنــم: »عُعُعُعُعُعُذر 

می‌خوام! ااِِ سسسساعت خراب ب بو بود.«
- بازهم این بهانه‌های بی‌معنی! این آخرین 
تذکره. این‌دفعه تأخیر داشته باشی، نمی‌تونی 

بری سر کلاس.
ســرم را پایین می‌اندازم و به سمت کلاس 
مــی‌روم. زیر لب جملات را بــا خودم تکرار 

می‌کنم: »ســام. ببخشــید دیر کردم.« در 
می‌زنــم. نفس عمیقی می‌کشــم و در را باز 
می‌کنم: »سسسسسسلام...« تلاش بی‌فایده 
است. با این سي جفت چشمی که به من و لب 
و دهانم زل زده‌اند عمراً بتوانم جملات بعدی 
را بگویم. سرم را پایین می‌اندازم و به سمت 
نیمکتم می‌روم. وسایلم را می‌گذارم و به‌آرامی 
ســر جایم می‌نشینم. خانم مسعودی، معلم 
فارسی‌مان، خوش‌اخلاق است. به‌خاطر تأخیر 
چیزی نمی‌گوید و پرسش روان‌خوانی درس 
را از سر می‌گیرد. کتابم را باز می‌کنم، نگاهی 
به اطراف می‌اندازم، زیر لب می‌شمارم: »یک، 
دو،... شش.« شــش نفر دیگر مانده است تا 
نوبت من شود. خط‌ها را می‌شمارم تا سرانجام 
خطی را که قرار است بخوانم پیدا می‌کنم. در 
فاصله‌ي زمانی که تا نوبتم مانده است، چند 
بار از روی کلمات می‌خوانم، برخی از کلمات با 
حرف‌هاي سختی شروع می‌شوند؛ مثل پرچم. 
سعی می‌کنم »پ« را کمی شل‌تر تلفظ کنم 
تا بتوانم بدون لکنت آن را بگویم. ســرانجام 
نوبتم فرا می‌رسد. دستانم عرق می‌کند، لبانم 
به لرزه می‌افتند، گوشــه‌ی کتاب را چنگ 
می‌زنم و شروع به خواندن می‌کنم: »ک ک 
ک کشور... .« صدای یکی از بچه‌ها را می‌شنوم 
که حرف‌ها را به تقلید از من تکرار می‌کند و 
پس از آن هم صدای خنده‌ي چند نفر مانند 
پتکی بر سرم کوبیده می‌شود. سعی می‌کنم 
توجهی نکنم و خواندن را از سر بگیرم: »عَ عَ 
عَعَعَعَزیز ممممممما ایران پپپپپپ...،« یکی از 
بچه‌ها از انتهای کلاس می‌گوید »پرچم سه 
رنگ«، سرم را بیشتر روی کتاب خم می‌کنم. 
گویــا از ترس تیر نگاه‌های هم‌کلاســی‌ها و 
معلم، پشــت کتاب فارسی سنگر می‌گیرم. 
احســاس می‌کنم حرف‌هاي کتاب به رقص 
در می‌آیند و برایم زبان‌درازی می‌کنند. این 
بار با تقلای بیشتری تلاش می‌کنم: »پ پ 
پ پرچم سسسسسسه‌رنگ ززززیبايی د د دا 
دارد.« خانم مسعودی دستش را روی شانه‌ام 
می‌گذارد و می‌گوید: »کافیه، بچه‌ها به نظر 

شما چطور بود؟«
»خیلی عالی بود.«، »خوب بود.« و... . این‌ها 
جملاتی هســتند که از گوشه و کنار کلاس 
شنیده می‌شــوند. صورتم قرمز و برافروخته 
شــده اســت. این را از نبض گرمایی که در 

گونه‌هایم می‌تپد حس می‌کنم. 
- دروغگو‌ها! فقط دلشان به حالم می‌سوزد که 

این‌طور می‌گویند.
زنگ فارســی با همه‌ي دردســرهایش 

می‌گــذرد و بعــد از زنگ تفریحــی که با 
پنهان‌شــدن از چشــمان لبریــز از ترحم 
هم‌کلاســی‌ها گذشــت، درس انشا شروع 
می‌شــود. معلم بعد از احوال‌پرسی، فهرست 
کلاســی را از کیفش بیرون می‌آورد تا یک 
نفر را برای خواندن انشــا صدا بزند. اضطراب 
را در تک‌تک ســلول‌هایم احساس می‌کنم. 
اگــر من را صدا بزند چه می‌شــود؟ اتفاقات 
زنگ پیــش به اندازه‌ي کافــی آزارم داده‌اند 
و دفترچه‌ي خاطــرات ذهنم را خط‌خطی 
کرده‌اند. از جایم بلند می‌شوم: »خانم، اجازه 

هست بروم سرویس بهداشتی؟« با اجازه‌ي 
معلم سریع خودم را از کلاس و 
هوای مضطرب‌کننده‌اش دور 
می‌کنم. پانزده دقیقه‌ای را در 

حیاط می‌گذرانم، سرد است و سرما 
بدنم را نیشگون می‌گیرد.

مي‌گويم:  خــودم  با 

تصويرگر‌: حسين يوزباشي

 ـكـ نـ ت   ـلُ لُ
و نشانه‌هاي 

پنهان آن
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به پرســش معلــم، معرفی‌کــردن خود یا 
حتی کار ســاده‌ای مانند پرســیدن نشاني 
یا برقراری ارتباط چشــمی می‌شود. این‌ها 
همان نشــانه‌های پنهان لکنت هستند. اما 
مسئله‌ي حائز اهمیت این است که مجموعه 
مواردی که ذکر شــد بر پیشرفت تحصیلی، 
اعتمادبه‌نفس، خودباوری، خودکارآمدی و در 
نهایت شخصیت بزرگ‌سالی فرد تأثیر بسزایی 
دارد. لذا شایسته است معلمان آگاهی‌شان را 
درباره‌ي این اختلال ارتباطی افزایش دهند، 
از برچســب زدن به این دانش‌آموزان و نگاه 
ترحم‌آمیز به آنان پرهیز کنند، با آموزش به 
سایر دانش‌آموزان آزار و اذیت‌ها را به حداقل 
برسانند، همکاری دانش‌آموز دارای لکنت را در 
تدریس و امور وابسته به آن جلب كنند و برای 
افزایش اعتماد‌به‌نفس و خودباوری او بکوشند. 
در ادامه نكاتي را ذكر مي‌كنيم كه برای تعامل 

بهتر با این دانش‌آموزان مؤثر است:
 به آن‌ها نگویید: »آهسته صحبت کن« یا 

»آرامش داشته باش.«
 حرف‌هایشان را کامل نکنید و به جای آن‌ها 

صحبت نکنید.
  به همه‌ي دانش‌آموزان کلاس بیاموزید در 
صحبت‌کردن و گــوش‌دادن نوبت را رعایت 
کنند. )همه‌ي دانش‌آموزان از جمله آن‌هایی 
که لکنت دارند، زمانــی که توجه مخاطب 
را دارند و کمتر سخنشــان قطع می‌شــود، 

صحبت‌کردن را آسان‌تر میي‌ابند.(
 از دانش‌آمــوزان دارای لکنت همان مقدار 
و کیفیت از تکالیف را بخواهید که از دیگران 

انتظار دارید.
 با دانش‌آموزاني كه لكنت دارند بدون عجله 

و با مکث‌های مکرر صحبت کنید.
 به آن‌ها این حس را منتقل کنید که شما 
بــه محتوای صحبت او گوش می‌کنید نه به 

نحوه‌ي صحبت‌کردن او.
 با دانش‌آموزاني كه چنين مشكلي را دارند 
مکالمه‌ي تک‌نفره داشــته باشید و درباره‌ي 
نیاز‌هایشان در کلاس درس بپرسید، بکوشید 

به نیاز‌های آن‌ها احترام بگذارید.
 لکنت را به دلیلی برای شرمندگی تبدیل 
نکنید. درباره‌ي لکنت هم مانند مسائل دیگر 

صحبت کنید.
)لیسا اسکات و همکاران،۲۰۱۰(

پیشنهاد می کنم دوباره داستان را بخوانید 
و این بار به نشــانه‌های پنهان لکنت توجه 

کنید.

می‌شود. راستی این چه مهمان ناخوانده‌ای 
اســت که گاه‌و‌بی‌گاه در دلم رخنه می‌کند؟ 
خودش یک‌پا صاحبخانه شده است. آرام سر 
جایم می‌نشینم. خداخدا می‌کنم این زنگ 
انشای زجرآور تمام شود که با شنیدن اسمم 
رشته‌ي افکارم پاره می‌شود. تیرهای ترکشم 
تمام شــده و فقط یک راه گریز برایم مانده 

است: »خانم، ما اِ اِ انِشا ن ن نن ننوشتیم.«
- هفته‌ي پیش هم کــه گفتی یادت رفته 
دفترتو بیاری، حواســت باشه آخر سال از 

من نمره‌ي خوب نخوای‌ها! 
سر جایم می‌نشینم و به دفتر انشایم 
زل می‌زنم. به یاد شب قبل، زمانی 
که انشــایم را تمام کردم و برای 
خواهرم خواندم، می‌افتم. خیلی 
از آن خوشــش آمد. حتی 
گفت می‌توانم نویسنده‌ي 
انگار  اما  بشــوم؛  خوبی 
نویسنده‌ي  اســت  قرار 
داســتان‌هایی باشم که 

هرگز با صدای خودم شنیده نخواهند شد.
****

بســیاری از ما لکنت را فقط با علائم آشکار 
آن مانند تکرار، کشش و مکث‌های متناوب 
می‌شناســیم. اما آیا تا به حال از دید فردي 
كه لکنت دارد به این مســئله نگاه کرده‌اید؟ 
ترس از صحبت‌کــردن در جمع یا روخوانی 
در کلاس درس، مــورد قضاوت، تمســخر 
یا ترحم واقع‌شــدن از جمله عواملی‌اند که 
سبب توســل به راهکارهایی مانند اجتناب 
از موقعیت‌هــای خــاص مثل پاســخ‌دادن 

»احتمــالاً تا به 
تمام  پرسش  حال 

شده است.« 
 بــا ایــن فکر بــه راهرو 
بر‌می‌گــردم. در می‌زنم و وارد 
می‌شوم، هنوز هم یکی از بچه‌ها 
پای تابلو مشغول خواندن انشاست. 
دوباره آرامش از وجودم رخت مي‌بندد 
و اضطــراب مهمان ناخوانــده‌ي وجودم 
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ه |
جرب

| ت

تجربه‌های 
شگفت‌انگیز علوم

 سیدمحمد فاطمی
فاطمه ابوالحسنی

 آموزگاران منطقه‌ی جرقویه‌ی علیا،
 ‌استان اصفهان

هدف از این نوشــتار بیان تجربه‌هایی است که 
در آمــوزش درس علــوم به دســت آورده‌ایم. 
درس علــوم فضايی آموزشــی ایجاد می‌کند 
کــه دانش‌آموز بتوانــد در آن، بــا کنجکاوی 
خدادادی‌اش دانشی تازه کشف کند و پاسخی 
برای پرســش‌هایش بیابد. معلم به‌عنوان رهبر 
آموزشــی می‌تواند اهداف غایی، کلی و جزئی 
علوم را با روش‌های خلاقانه و متنوع و با استفاده 
از وسایل آموزشی گوناگون، از ساده و دم‌دستی 
تا وسایل آزمایشگاهی، دانش‌آموزان را به تفکر و 

پرسش هدایت کند. 
فقط در صورتی که یادگیری معنا‌دار باشد، مفاد 
درس با واقعیت‌های زندگی مرتبط شود و شاگرد 
به تمرین حل مســائل واقعی بپردازد، می‌توان 
امیدوار بود که انتقال یادگیری از کلاس درس 
به زندگی خارج از کلاس صورت خواهد گرفت. 
هرچه آموخته‌های درســی با نیازهای زندگی 
خارج از محیط آموزشی شباهت بیشتری داشته 
باشــد، این انتقال بهتر صورت خواهد گرفت و 
از آنجا که چنین شباهتی بیشتر اوقات موجود 
نیست، طبیعی است که احتمال کمی برای انتقال 
 دانش و مهارت وجود دارد )لطف‌آبادی،1391(. 

ارائه‌ی برخی از تجربه‌های آموزشی 
در درس علوم 

کاربرد وســایل آموزشــی و آزمایشگاهی در 
علوم برای انتقال مفاهیم به شــاگردان اهمیت 
زیادی پیدا می‌کند. بچه‌ها به دنیای اطرافشان 
کنجکاوند؛ بنابراین بهتر اســت وقت بگذاریم 
و تشــویق کنیم که علاقه و توجه ذاتی خود را 
به کار گیرند. فضای آزاد و بدون سقف بهترین 
آزمایشگاه طبیعی برای دانش‌آموز است. گردش 
علمی به معنای دیدار از نقاط دوردست نیست، 
بلکه مشــاهده‌ی محیط اطراف دانش‌‌آموزان 
که امکان کســب تجربه‌های آموزشی را فراهم 
می‌کند نیز می‌تواند گردش علمی محسوب شود 
)صفوی،1390(. مواردی که در ادامه می‌آید به 
معلمان کمک می‌کند دانش‌آموزان را به سمت 
یادگیری بهتر و تجربه‌های آموزشــی بیشتر 

هدایت کنند:
۱. حضور معلم در نقش شــرکت‌کننده 
نه کارگردان: در بیشــتر مواقع و به‌خصوص 
هنگام ســفرهای علمی بایــد فرصت دهیم  18
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دانش‌آموزان خودشان جواب سؤال‌هایشان را 
پیدا کنند. علم به تجربه نیاز دارد. اجازه دهیم 
دانش‌آموزان خودشان بیاموزند. یعنی از علم 
لذت ببرند و از فکرکردن به آن به هیجان آیند.

۲. به‌همراه‌داشتن وسایل موردنیاز: در 
یک ســفر علمی کوچک لازم است وسایل 
موردنیاز مانند دوربین، ذره‌بین،کارتن خالی 
برای جمع‌آوری ســنگ‌ها، شیشه‌ی دردار 
به همراه داشته باشیم. وسایلی را که به درد 
مطالعات علمی و آزمایش می‌خورند هم در 

جعبه‌ای در کلاس نگه داریم.
۳. جست‌وجو در کتابخانه‌ی مدرسه: یک 
روز جست‌وجو در کتابخانه‌ی مدرسه فراموش 
نشود. بچه‌ها هرکدام موضوعی را انتخاب کنند 
و با انتخاب کتاب مربوط به آن موضوع، یک 
بند برای آن بنویسند و در کلاس بخوانند تا 

همه یاد بگیرند.
۴. اندازه‌گیری و آزمایش: بچه‌ها عاشــق 
طبیعت‌اند. باید سعی کنیم هر دانه‌ی گیاه، تکه‌ای 
چوب یا حشره‌ای را که پیدا می‌کنیم، بررسی 
کنیم. با ایــن کار ما می‌توانیم این علاقه را در 
آن‌ها پرورش دهیم. آزمایش ذوب یخ به‌وسیله‌ی 
نمک یا ترکیب رنگ‌ها، علامت‌گذاری سایه‌ها و 
اندازه‌گیری ماهانه‌ی وزن و قد دانش‌آموزان نیز 

مناسب و کاربردی است.
۵. آمــوزش توانایی مشــاهده‌کردن 
و پرهیــز از تخریب: مشــاهده توانايي 
آموختني‌اي است كه کاربرد زیادی در علوم 
دارد و برای سه منظور مقایسه، طبقه‌بندی و 
جمع‌آوری اطلاعات استفاده مي‌شود. آدمی 
تا چیزی را مشاهده نکند،کنجکاو نمی‌شود. 
هدف از مشاهده استفاده از تمام حواس است. 
باید به دانش‌آموزانمان بیاموزیم که مشاهدات 
خود را بنویسند، در مورد آن حرف بزنند، از 
مکان‌های گوناگون دیدن کنند و شکل آن را 
رسم کنند و آنجا را همان‌گونه ترک کنند که 
آن را در ابتدا یافته‌اند. آن‌ها باید به این موضوع 
توجه کنند که وقتی سنگی را بر می‌گردانند 
كه زیر آن موجــودی زندگی می‌کند، باید 
آن را بــه حالت اول برگردانند. حشــرات و 
حیوانات را به زیستگاه خود باز گردانند و تنها 
نمونه‌ی خیلی کوچکی را با خود ببرند. برای 
حیات‌وحش مزاحمت ایجاد نکنند و بدانند که 
مــا در خانه‌ی طبیعت مهمانیم و باید به آن 

علاقه‌مند و دلسوز باشیم.
لذت‌بردن  بــرای  موقعیتی  ایجاد   .۶
از مشــاهده‌ی پرندگان: کنــار پنجره، 
گوشــه‌ی حیاط محلی را برای غذادادن به 

پرنــدگان اختصاص دهيم و بــه زنده‌ماندن 
آن‌ها کمک کنیم. بدانیم موجودات زنده در 
حفظ تعادل طبیعت نقــش دارند. در طول 
زمستان با کمک عوامل اجرایی مدرسه لانه‌‌ی 
 پرنده بســازیم و در گوشــه‌ای نصب کنیم. 
۷. اهمیت‌دادن به مسئله‌ی بازیافت: لازم 
است اهمیت بازیافت را برای دانش‌آموزانمان 
روشــن کنیم و آن‌ها را به بازیافت تشــویق 
کنیــم. اگــر بازیافــت وجود نداشــت، ما 
 انســان‌ها تا زانــو در زباله فــرو می‌رفتیم. 
۸. تشکیل گلخانه‌ی کلاسی: می‌توانیم 
با کاشــتن دانه‌ها، تکثیر گل‌هــا و بریدن 
قلمه‌ی آن‌ها، فضــای جالب و روح‌انگیزی 
را در طاقچه‌ یا گوشه‌ای از کلاس به وجود 
آوریم. در این مسیر، صرفه‌جویی در مصرف 
آب را هم لازم اســت آموزش دهیم. چون 
باید نگران آب باشیم. آب رودخانه‌ها کاهش 
یافته اســت و حیات‌وحش و آبزیان به‌مرور 

آسیب دیده‌اند و می‌بینند.
و کسب  دانه‌ها  ۹. مشاهده‌ی رشــد 
تجربه‌ی لذت کاشتن در باغچه یا گلدان: 
مي‌توانیم دانه‌ی لوبیایی را داخل شیشه‌ی 
مربا و بین یک دستمال کاغذی قرار دهیم 
و چند قطره آب داخل آن بریزیم. روزی که 
لوبیا جوانه زد و کم‌کم از درون شیشــه بالا 
آمــد، با کمک بچه‌ها آن را به گلدان انتقال 
دهیم. در این زمــان دانش‌آموزان از دیدن 
رشــد گیاه هیجان‌زده می‌شــوند. هنگامی 
که بچه‌ها دســته‌جمعی دانه‌ای یا گیاهی و 
درختی را می‌کارند، خاک را زیرورو می‌کنند، 
محتویــات داخل خــاک را می‌بینند؛ مثلًا 
کرمــی را می‌ببینند و نحوه‌ی حرکت آن را 
مشــاهده می‌کنند، ضمن اینکه از این روند 

لذت می‌برند، مطالب خوبی نیز می‌آموزند.
۱۰. تماشای ابرها: ابرها در زندگی ما نقش 
مهمــی دارند. بدون ابر، باران و برف نمی‌بارد 
و رعدوبرق و رنگین‌کمانی هم نیست. ابرهای 
غلیظ و رقیق در ارتفاعات گوناگون در سطح 
زمین با اشــکال متعدد تشــکیل می‌شوند. 
بچه‌ها می‌توانند نوع ابرها را مشخص و آن‌ها 
را نقاشی کنند و این‌گونه اطلاعات مفیدی به 

دست آورند.
از  ۱۱. به‌دست‌آوردن اطلاعات متعدد 
حیوانات: به دانش‌آموزان پیشنهاد دهیم که 
هرکدام حیوانی را انتخاب کنند و با روش‌های 
متعدد، اطلاعاتی از محل زندگی آن حیوان، 
غذا، حرکت، دشمنان و... جمع‌آوری کنند. 
 ســپس آن اطلاعات را در کلاس بخوانند. 

۱۲. آمــوزش درس علوم در کنار هنر: 
بدین منظور می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم که 
در کنــار هم برخی از موضوعات درس علوم 
را انتخاب کنند و در طبیعت آن را نقاشــی 
بکشند یا روزنامه‌دیواری درست کنند. بخار 
آب، پرواز پرنــدگان، شــنای ماهی‌ها، نور 
آفتاب، مه، یخ‌زدن دریاچه و... از جمله‌ی این 
موضوعات‌اند. با کاردستی هم می‌توان مفاهیم 
علــوم را بیان کرد؛ مثلًا از بچه‌ها خواســت 
بادنما و بادسنج بسازند. با گوشی دست‌ساز 
صدای قلب خود و هم‌کلاسی‌شان را بشنوند. 
همچنیــن می‌توانیــم آن‌ها را بــه تهیه‌ی 
مجموعه‌هــای متعدد تشــویق کنیم؛ مثل 
 تهیه‌ی مجموعه‌ی سنگ، صدف، برگ و... . 
۱۳. درس علــوم و نگارش: می‌توانیم از 
بچه‌ها بخواهیم برای نجات ســیاره‌ی زمین 
دست‌به‌دســت هم بدهند و بــا جمع‌آوری 
اطلاعات، مطالبــی را در اهمیت طبیعت و 

حیوانات و گیاهان منطقه‌ی خود بنویسند.
۱۴. انجــام کار گروهــی لذت‌بخش: 
دانش‌آموزان را به چند گروه تقسیم کنیم، از 
آن‌ها بخواهیم در کنار رودخانه، ســنگ‌های 
رنگی پهنی را برای ساخت پرنده‌ای جمع کنند 
و اعضای پرنده را بسازند. گروهی سر، گروهی 
پاها و گروهی بال‌های پرنده را بسازند و در آخر 

کنار پرنده‌‌ی سنگی عکس یادگاری بگیرند.
۱۵. استفاده از دماسنج: یــک دماسنج در 
کلاس نصــب کنیم و روزانــه از دانش‌آموزان 
بخواهیــم درجه‌ی هوا را بگویند. شــنیدن و 
دیدن، اولین توانمندی کودک اســت که به 

ظهور می‌رسد.

نتیجه‌گیری
فضای آموزشی مدرسه باید شاد و دلپذیر باشد. 
یکی از درس‌هایی که معلم می‌تواند این فضای 
یادگیری جذاب را در آن به وجود آورد، درس 
علوم است. معلم علوم می‌تواند بستری برای 
تقویت و گسترش روحیه‌ي ابتکار و نوآوری و 
خلاقیت برای دانش‌آموزان فراهم کند. تشویق 
به مشــاهده، تفکر، کار گروهی، جست‌وجو 
در کتابخانــه و انجام آزمایش از دیگر مواردی 
اســت که ضمــن آموزش علــوم می‌توان به 
دانش‌آموزان یاد داد. آموزش مفاهیم گوناگون، 
با بازی و تحقیق، به‌همراه فناوری آموزشی و 
بازدیدهای علمــی می‌توانند یادگیری درس 
علوم را لذت‌بخش کنند. با ترکیب این درس با 
درس‌های دیگر مانند نگارش، هنر و هدیه‌ها نیز 

می‌توان یادگیری را عمیق‌تر و ماندگارتر کرد.
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 زينب آخوندي شيويار
آموزگار پايه‌‌ي اول ابتدايي

این روزها نام مدرسه‌هاي کیفی زیاد شنیده 
می‌شــود و در محافل و مجالس آموزشی از 
آن‌ها ســخن به ميان مي‌آيد. می‌توان گفت 
محور اصلی و اساســی در اين مدرســه‌ها 
رابطه‌ی خــوب، صحیح و تأثیر‌گذار معلم با 

دانش‌‌آموزان است. 
امروزه نوع نگرش و عملکرد مربیان عزیز در 
ارتباط با دانش‌آموزان، در مسیري رو به‌ رشد 
قرار دارد و دیگر از تنبيه بدني خبری نیست؛ 
اما متأسفانه هنوز در گوشه‌ي ذهن و نگرش 
برخــي از ما ردپایی از روش‌های آســیب‌زا 
دیده می‌شود. رفتارهايی مثل مقایسه‌كردن 
دانش‌آموزان با يكديگر يا توجه بيش‌از اندازه 
به برخي و درد‌آورتر از آن، پرورش ســوگلی 
نمونه‌هايي از اين قبيل رفتارهاســت. باید 
گفت روش‌های منسوخ‌شــده‌ی گذشــته 
را به‌دلیــل آشکاربودنشــان و اینکــه مُهر 
بی‌فرهنگی خورده‌اند به‌راحتي مي‌توان مهار 
كرد و جلــوي وقوع آن را گرفت. بنابراین از 
جانــب آن رفتارها کــودک با خطرکمتری 
مواجه اســت؛ اما آســیبی که دانش‌آموز از 
ناديده‌انگاشتن  و  با دیگران  مقایسه‌شــدن 
می‌خورد، می‌تواند آینده‌ی اجتماعی‌اش را 
به مخاطره بینــدازد. خطر دیگر روش‌های 
مذکور اين اســت كه  نتيجــه‌ي آن‌ها در 
طولاني‌مدت آشــكار مي‌شود و تأثیر‌گذاری 
متفاوتي نيز بر کودک دارد. به این معنا که 
ممکن اســت پس از گذشت سال‌ها، از فرد 
رفتار نا‌بهنجاری سر بزند یا مشکلاتی برای 
او به وجود آید که علتش همان برخوردهای 
غلط دوران دبستان یا کودکی باشد. با توجه 
به موارد گفته‌شده می‌توان نتیجه گرفت با 
دقت‌نظر و تغییر در نگرش‌هایمان می‌توانیم 
به داشتن مدرسه‌هاي کیفی امیدوار باشیم. 
نکته‌ي مهم دیگری که در مســیر ساختن 
اين مدرســه‌ها باید به آن توجه كنيم ایجاد 
زمینه برای آموزش تمام افرادی اســت که 

بــا دانش‌آموز در ارتباط‌اند. از جمله خانواده 
كه در واقــع ناآگاهی و بینش ناکافی آن‌ها، 
حتی اگر يكــي از افراد مرتبــط با كودك 
چنين باشد، می‌تواند تمام آنچه را در سال‌ها 
رشته‌ایم پنبه ســازد. خواندن خاطره‌اي در 

اين زمینه كمك‌كننده است.
چند وقتی بــود یکــی از دانش‌آموزانم، به 
جای اینکه از زنگ تفریح اســتفاده کند، در 
کلاس پیش من می‌ماند و بیرون نمی‌رفت. 
هر بار که از او می‌خواســتم به حیاط برود 
و با دوســتانش بازی کنــد، قبول نمي‌كرد 
و هــر دفعه بهانــه‌ای مــی‌آورد و به خیال 
خــودش مرا راضی می‌کــرد. تقریباً هر روز 
حتی وقت‌هایی که با آن‌ها کلاس نداشتم، 
زنگ‌های تفریح دنبالم می‌گشت و مرا پیدا 
می‌کرد. می‌دانستم در این سن و سال باید با 
گروه هم‌سالانش وقت بگذراند. طبق تجربه، 
احساس می‌کردم حرفی برای گفتن دارد؛ اما 
هنوز آمادگی گفتن آن‌ را پیدا نکرده است یا 

به عبارتی وقتش نرسیده است.
در این ‌مدت هیچ اصرار یا پرسشــی از روی 
کنجکاوی نمی‌کردم. فقط درکنارش بودم؛ 
اما او هر روز با  طرح یک ســؤال مرا محک 
می‌زد. یک روز می‌پرســید: »مرا دوســت 
دارید؟« وقتی جواب می‌دادم: »بله« دوباره 
می‌پرسید: »چرا؟ دلیلش چیست؟« جواب 
می‌دادم: »چون دانش‌آموزم هستی و اینکه 

هر انسانی قابل احترام است.«
 بــاز ادامه می‌داد: »اگر یک روز بفهمید من 
آن کســی که شــما فکر می‌کنید نیستم، 
چطور؟ باز هم مرا دوست خواهید داشت؟«
سؤالات خبر از حال بدش می‌داد و مرا هر 
لحظه نگران‌تر از قبل می‌کرد. هر روز خودم 
را آماده می‌کردم با درســت‌ترین و بهترین 
جواب، آرامش و امنیت را به او هدیه کنم. 
بالاخره آن روز فرا رسید؛ روزی که حصار 
ترس و نگرانی‌اش شکســته شد و رازی را 
که روی قلب کوچک و معصومش سنگینی 
می‌کرد بیــرون ریخت. من‌‌من‌کنان گفت: 
»خانم، می‌دانستید پدر و مادرم از هم جدا 

شده‌اند؟« 

صندلي راحتي
با آرامش جوابش را دادم و گفتم: 
»دخترم، این مسئله ممکن است 
برای خیلی‌ها پیش بیاید. مهم این 
است كه قبول کنیم هر مشکلی 

راه‌حلی دارد.«
هنوز حرفم تمام نشده بود، لبخند 
تمسخر‌آمیزی زد و گفت: »اینکه 

مشکلی نیست.«
ابتدا کمی به من برخورد؛ اما بعد 
فکر كردم چه بهتر که مشکلی 
ندارد. حتماً با این موضوع کنار 

آمده است.
هرچه بــه آشکارشــدن رازش 
نفس‌هایش  می‌شــد،  نزدیک‌تر 
به شــماره می‌افتاد و به سختی 
نفس می‌کشــید. طوری که انگار 
از کوه بالا می‌رفت. بالاخره قصه‌ی 

پرغصه‌اش را گفت.
مادر پس از جدایی، مجدد ازدواج 
کرده و دختــر را با خود به زندگی 
جدیــد آورده بود؛ امــا این‌ها هم 
مسئله‌ي اصلی دخترک بیچاره نبود، 
بلكه مسئله‌ي اصلي بحران هويتي بود 

كه آزارش مي‌داد. در اثنای جدایی پدر 
و مادر، دخترک بی‌پناه فهميده بود که 

آن‌ها پدر و مادر واقعی‌اش نیستند وخود 
را میان مشــکلات یکه و تنها حس کرده 

بود. از طرفی هم شرایط روحی‌اش به دلیل 
شروع سن بلوغ به هم ریخته بود. مسائلش 
کلاف سردرگمی بود که کمک به او را سخت 

و پیچیده مي‌ساخت. 
وقتی به او فکر می‌کردم، قلبم به درد می‌آمد. 
با خود می‌گفتم داشــتن حتی یکی از آن 
مشــکلات برای قلب کوچک و معصومش 
کافــی اســت او را از پا در بیــاورد. این بود 
که دســت به کار شــدم و بیش از پیش در 
کنارش بودم. مشاور مدرسه را نیز در جریان 
گذاشــتم تا با اصول روان‌شــناختی پیش 
برود و کمک‌‌‌هایمان در مسیر درست باشد. 
روزبه‌روز شاهد تغییر حالش بودم. تا حدودی 
آرامــش پیدا کرده بود. دیگر در گوشــه‌ای 
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کــز نمی‌کــرد. بیشــتر با 
دوستانش وقت می‌گذراند 
خنده‌هایــش  صــدای  و 
شــنیده می‌شــد و شادم 
می‌کرد. تــا اینکه یک روز 
با چشــمان پف‌کــرده، به 
طرفم آمد. به نظر مي‌رسيد 
گريه كرده است. از شنیدن 
حرف‌هایش چهار ستون بدنم 
لرزید. بلافاصله مشاور را مطلع 
کردم و جلسه‌ی ملاقاتي را برای 
مادر گذاشتيم. جلسات پی‌درپی 
ادامــه داشــت. در خــال آن به 
صحت گفته‌های دخترک معصوم 

پی برديم. 
در برخورد با چنین رفتاری، تلنگري 
بر من زده شــد كه »یک دست صدا 
ندارد.« خانه و مدرســه باید هم‌سو 
باشند و با هم، دانش و آگاهی و مهم‌تر 
از آن نگرش متناسب با ارتباط مؤثر را 
کسب کنند. ياد صندلي راحتي آقاي 
گلاسر افتــادم. با خودم گفتم: »اگر 
صندلی راحتی در گوشه‌ی کلاس 
باشــد، اما نگرش متناســب با آن 
وجود نداشــته باشد، ارتباطی که 
منتظرش هستیم اتفاق نخواهد 
افتــاد.« آن صندلــی راحتی 
می‌تواند قلب، چشــم يا کلام 
بايد به‌گونه‌اي  اما  ما باشد، 
باشد كه هر زمان کودک 
نيــاز دارد، راحــت وارد 
شود و حرفش را بزند، 
بدون اینکــه قضاوت 
شود. فقط کافی است 
را  قلبمان  پنجره‌ی 
به دورانی بگشاییم 
که الگوی ذهنی ما 
معلم‌هایی  همان 
بودند که چــوب 
تــر وســـیله‌ي 
آموزششان بود و 
تلاش كنــــيم از 
اين الگــوي ذهني 
فاصلــه بگيريم. شــاید 
اما  باشــیم،  فلک‌کردن را فقط شــنیده 
تنبیه‌هایــي به مراتــب مخرب‌تر را كه با 
ايجاد مي‌كنيم  براي كودك  رفتارهايمان 

لمس كرده باشيم. 
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 الهه دیمی، آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي و سرگروه 
آموزش پايه ي دوم ابتدايي استان فارس

ــدام  ــع املانوشــتن م ــه موق ــود ک ــی ب ــرا از آن دانش‌آموزان زه
ــئله  ــن مس ــود. ای ــه ب ــرار جمل ــان تک ــاد و خواه ــب می‌افت عق
دوســتانش را کلافــه و خــودش را رنجــور می‌ســاخت. مشــکل 

زهــرا را در چنــد دیکتــه‌ی پی‌درپــی شــناختم. مشــکل او ضعــف 
حافظــه‌ی شــنیداری بــود.

ــن  ــادرش ای ــا م ــردم. ب ــد کاری می‌ک ــکل او بای ــل مش ــرای ح ب
ــه ایشــان پیشــنهاد دادم.  موضــوع را مطــرح کــردم و راهــکاری ب

ــود: راهــکار ایــن ب
چنــد دســتور را پشــت ســر هــم بدهیــد و متناســب بــا فضایــی 
ــد، فعالیت‌هایــی را از زهــرا بخواهیــد کــه انجــام دهــد؛  کــه داری
مثــاً بشــقاب را در کمــد ســمت چــپ بگــذارد و ظــرف غــذا را در 
یخچــال قــرار دهــد و تنــگ آب را بیــاورد و... . ناگفتــه نمانــد کــه 
ــن  ــرا در کلاس تمری ــا زه ــی ب ــا را به‌صــورت اتفاق ــن فعالیت‌ه ای
ــی  ــنیداری، توال ــه‌ی ش ــت حافظ ــر تقوی ــاوه ب ــه ع ــردم ک می‌ک

شــنیداری او را هــم تحریــک کنــم.
قــرار شــد کــه ســه روز در هفتــه داســتان‌های کوتاهــی را بــرای 
مــادر زهــرا بفرســتم و زهــرا آن‌هــا را بشــنود، ســپس از داســتان 
ــت، گذشــته از  ــن فعالی ســؤال‌هایی پرســیده شــود. نتیجــه‌ی ای
بالا‌بــردن تمرکــز و نگهداشــت ذهــن، علاقــه‌ي زهــرا را بــه قصــه و 

ــرد. داســتان هــم بیشــتر می‌ک
در کلاس هــم هــر روز چنــد دقیقــه‌ی پایانــی را بــه بــازی کلمــات 

امـلاي
حافظه

زنهار به‌جز عشق دگر شغل نگیری
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ــورت  ــن ص ــه ای ــازی ب ــاص دادم. ب اختص
ــک کلمــه از  ــا ی ــدام از بچه‌ه ــر ک ــه ه ــود ک ب
ــد؛  ــه می‌گفتن ــی آن هفت درس فارس
مثــاً نفــر اول کلمــه‌ی درختــان 
را می‌گفــت و نفــر دوم همــان 
کلمــه را تکــرار و کلمــه‌ی 
دیگــری بــه آن اضافــه می‌کــرد 
کلمــه‌ي  دو  نفــر ســوم  و 
قبلــی را می‌گفــت و کلمــه‌ي 
ــت  ــری را از درس می‌گف دیگ
و بــه همیــن ترتیــب پیــش می‌رفــت، از آنجایــی کــه ایــن بــازی 
در اوایــل بــرای کــودکان کمــی ســخت بــود؛ امــا جذابیــت خودش 
ــود و  ــرا ب ــنیداری زه ــه‌ی ش ــت حافظ ــدف تقوی ــت. ه را داش
ــود و در  ــد کلاس ب ــای قدبلن ــرا از بچه‌ه ــون زه ــبختانه چ خوش
ردیــف پایانــی می‌نشســت، تعــداد کلماتــی را کــه بایــد بــه ذهــن 
ــدم. ــر می‌ش ــدف نزدیک‌ت ــه ه ــر روز ب ــود. ه ــم نب ــپرد ک می‌س
ــر  ــرای ه ــازی جمــات ب ــرد و ب ــوی ک ــرا را ق ــات زه ــازی کلم ب
ــر  ــه ه ــازی، به‌جــای کلم ــن ب ــف کلاس کارســاز شــد. در ای ردی
دانش‌آمــوز از یــک جملــه‌ی کوتــاه اســتفاده می‌کــرد و جمــات 

ــه می‌شــد. ــه‌ی قبــل اضاف ــا تکــرار جمل ب
ــز در  ــت و تمرک ــردن دق ــه و بالاب ــب توج ــن و جل ــرار و تمری تک
قالــب بــازی در تقویــت حافظــه‌ی شــنیداری زهــرا راهگشــا شــد 
ــه  ــود؛ بلک ــخت نب ــش س ــا برای ــه نه‌تنه ــتن دیکت ــرور نوش و به‌م

جــزوی از علاقه‌هــای او به‌حســاب می‌آمــد.
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آقای شمس 

مثلِ ما

مرتضي شمس‌آبادي
آموزگار و نويسنده

پسرم، کلاس آقای شمس 
کجاست؟

از اون طرف باید برید.

 عه! اینا که دارن ناهار می‌خورن!

ســام خانم. می‌تونم 
کمکتون کنم؟

سلام آقای شمس. 
من مادر محمدرضا هستم.

ســام خانم حجتی. خــوش آمدید. 
بفرمایید توی اتاق جلسات در خدمتم. 

 راســتش از بابت درس محمدرضا خیالم راحته. 
هــم خــودش خیلی به درســش می‌رســه، هم 
نمره‌هاش خوبن و شــما هم هر موردی تا به حال 
تذکر دادید انجام دادیم. اما می‌خواســتم درباره‌ی 
مســئله‌ای باهاتون مشورت کنم که امروز با دیدن 

بچه‌ها توی کلاس...، نمی‌دونم چطور باید بگم...؟

بفرمایید. راحت باشید!
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 محمدرضا رو كه مي‌شناسيد، پسر خوب و مؤدبيه، 
علاقه‌مند هستيم در مورد مسائل شرعي هم پاي‌بند 
باشــه، آمدم از شما مشورت بگيرم ولي وقتي ديدم 
الان كه ماه مبارك رمضان هست و بچه‌ها سر كلاس 
خوراكي مي‌خورند، گفتم شايد شما تمايل زيادي به 

اين موضوعات نداشته باشيد.

چرا! اتفاقاً ما هم خیلی دوســت 
داریم بچه‌ها این‌طور باشن.

 اما به نظرم اين‌ جوري نيومد، ما كه دبستاني 
بوديم ماه مبارك رمضان بچه‌ها ســر كلاس به 

احترام اين ماه چيزي نمي‌خوردند

بله. حق با شماســت، درمــدارس دخترانه، چون دختر 
خانم‌ها زودتر به سن تكليف مي‌رسند و لازم هست همه 
رعايت روزه‌داران رو بكنند، ولي اين جا مدرســه‌ي پسرانه 
است و آقا پســرها ديرتر به سن تكليف مي‌رسند. كم‌كم 
تلاش مي‌كنيم آداب رو يــاد بگيرند و گام به گام تبديل 
بشــن به اون فردي كه شما مي‌فرماييد يعني علاقه‌مند و 

پايبند به تكاليف ديني.
ميشه بگيد مثلًا چطوري؟

دینــی  تربیــت  چــون 
توی  شاید  اجباری 

جواب  کوتاه‌مدت 
عمر  امــا  بــده، 

زیادی نداره. ضمن 
اینکــه تــوی همین 

کوتاه‌مدت هم معلوم نیست 
بچه‌ها در خانه به این نماز و 

روزه‌ها پایبند باشن.

يعني مي‌تونند خيلي عادي رفتار 
كنند حتي توي اين ماه؟

ببینید ما یــك روند طراحی کردیــم، که کم‌کم 
بچه‌ها آداب رو یاد بگیرند، مثلًا  امسال از بچه‌ها خواستیم به احترام 

روزه‌داران )هم‌کلاسی‌ها و معلمان و ...( اگر گرسنه شدند فقط زنگ‌های تفریح 
آن هم در کلاس خوراکی بخورند. یا مثلًا  پایه‌های پایین‌تر بچه‌ها خوراکی‌های 
مفصل و بودار نمی‌خورند، یا بچه‌های پایه‌های بالاتر خیلی‌هاشون می‌تونند 

روزه‌ي کله گنجشکی بگیرند.

همین؟ به نظرتون همین کافیه؟

یاد  کم‌کم  طوری  این 
می‌گیرنــد روزه‌د‌اري و آداب رعایت احوال روزه‌داران چه طوري هســت و 
خودشون هم کم‌کم برای روزه گرفتن آماده می‌شن و به اون عادت می‌کنند.

آخ، زنگ کلاس رو زدن. من باید برگردم پیش بچه‌ها. به حرف‌هام فکر کنید. 
اگر باز حس کردید من باید کاری انجام بدم، بفرمایید، در خدمتم.

 ام... . به نظر درست می‌فرمایید. 
شاید ما کمی عجله کردیم.

  ‌فروردين مـاه
 دوره‌ی  بیست و ششم

 شماره‌ی 7 | 1402

9

12

13

11

15

17

14

16

19

18

10



26
 فروردين مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 7 | 1402

ه |
قال

| م

شناخت و پرورش
خلاقیت دانش‌آموزان

  محمدحسن بهروزيان
استاد بازنشسته‌ی دانشگاه 

فرهنگيان

آشــنایی با روش‌های شــناخت و پرورش 
خلاقیت دانش‌آمــوزان هم برای معلمان در 
مدرســه و هم برای اولیای در منزل مفید 
است و می‌تواند زمینه‌ساز پرورش و تقویت 
مهارت‌های خلاقانه‌ی فراگیرندگان باشــد. 
اینکه آیا خلاقیت را هم مانند هوش می‌توان 
‌انداره‌گیری، ارزیابی و تقویت کرد یا نه، خود 
موضوع مهم و تأمل‌پذیری اســت. اطلاع و 
آگاهی از ویژگی‌های فرد خلاق می‌تواند برای 
رشد و شکوفایی مهارت‌های خلاق بچه‌ها در 

مدرسه و محیط خانواده مؤثر باشد. 
کلیدواژه‌ها: جذب، ضبط، استدلال، خلاقیت

آشــنایی با روش‌هــای شــناخت و پرورش 
خلاقیت، به‌عنــوان کلید موفقیــت جوامع 
بشــری، نه‌تنها در مدرسه و محیط خانه که 
در محفل‌های علمی و تحقیقاتی کشــور نیز 
جایگاه خود را به‌درستی پیدا نکرده است. به 
همین دلیل هنوز به‌طور مشخص هیچ روش 
خاصی برای این امر نه در مدرسه و نه حتی در 
دانشگاه طراحی نشده است. شاید این تصور 
که خلاقیت یــک توانایی فردی، ذاتی و ارثی 
اســت و امکان تقویت و پرورش آن در افراد 
امکان‌پذیر نیست، یکی از علت‌های کم‌‌توجهی 
یا گاهــی بی‌توجهی به موضــوع گنجاندن 
روش‌های شــناخت و پــرورش خلاقیت در 
نظام آموزشی از پایین‌ترین تا بالاترین سطح 

آموزش ما باشد. 
البته باید متذکر شــد که خلاقیت مانند یک 

واحد درسی مجزا و مشخص نيست که بتوان 
آن را در برنامه‌ی درسی گنجانید؛ بلکه خلاقیت 
یکی از روش‌هــای تدریس متداول و مکمل 
همه‌ی درس‌ها در فراینــد یاددهی‌یادگیری 

است که می‌توان از آن بهره برد.
خلاقیــت در تدریــس به معنی این اســت 
که معلم اصــول و روش‌هــای متنوع فنون 
یاددهی‌یادگیری را بیابــد و در روند آموزش 
مطالب از آن‌ها استفاده کند و همچنين، موانع 
و مشکلات دانش‌آموزان را در مسیر تدریس 
موفق خود بشناســد و ضمن رفع مشکلات 
درسی آن‌ها، فراگیرندگان را به‌گونه‌ای هدایت 
کنــد تا بتوانند مهارت‌هایــی از قبیل قدرت 
تجسم، پیش‌بینی و در نهایت ایجاد ایده‌های 

جدید خلاق را در خود تقویت کنند.
در یــک تدریــس کارآمــد فقــط آگاهی 
دانش‌آموزان از مطالب درسی به‌تنهایی کافی 
نیســت، بلکه حفظ و نگهداری دانسته‌ها نیز 
اهمیت دارد؛ ولــی در صورتی این دو مرحله 
یعنی آگاهی و به‌خاطر سپردن ارزش واقعی 
خود را پیدا می‌کنند که دانش‌آموز وقتی به آن 
اطلاعات نیاز پیدا می‌کند، بتواند به‌راحتی آن‌ها 
را به یاد بیــاورد. در ادامه‌ی مراحل یادگیری 
این بازشناســی و تشخیص درستی و صحت 
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آشنایی با ویژگی‌های دانش‌آموزان خلاق
  

دانش‌آموزان خلاق معمولًا چنین ویژگی‌هایی دارند:
1. به انجام کارهای هنری علاقه‌مندند.

2. در مقایسه با هم‌کلاسی‌های خود، در پاسخ به یک سؤال، جواب‌های فراوان‌تری 
ارائه می‌کنند.

3. از بیان نظرات خود نمی‌ترسند.
4. شوخ‌طبع و بذله‌گو هستند.

5. در جواب پرسش‌ها، پاسخ‌های متفاوت و غیرمعمولی بیان می‌کنند.
6 . سعی می‌کنند اندیشه‌‌های خود را در قالب نقاشی مجسم سازند.

7. معمولًا مطالب کتاب و معلم را تغییر می‌دهند و در قالب جدیدی مطرح می‌کنند.
8. تردید دارند و هر سخنی را به‌راحتی نمی‌پذیرند.

9. سؤال‌های غیرمعمول و غیر‌متعارف مي‌‌پرسند.
10. به دانستن مطالب گوناگون علاقه دارند.

11. از قوه‌ی تخیل خود به‌خوبی بهره می‌گیرند.
12. بــه خاطر انجام کارهای غیرمعمول، از نظر دیگــر دانش‌آموزان غیرعادی 

هستند.
13. در توصیف مطالب درسی به جزئیات توجه زیادی دارند.

14 . اطلاعات عمومی خوبی دارند.
15. در فعالیت‌ها ابتکار عمل از خود نشان می‌دهند.

16. بسیار تلاشگر و فعال‌اند.
1۷. دوستان زیادی دارند.

1۸. به آزمون و خطا برای انجام کارهایشان علاقه‌مندند.
۱۹. از اینکه دیگران او را تأیید نکنند ناراحت نمی‌شوند.

1

مطالب است که به گام‌های قبلی قوام و دوام 
می‌بخشد؛ ولی با توجه به مراحل چهارگانه‌ی 
تدریس، در این مرحله هنوز مراحل یادگیری 
به اتمام نرسیده است، لذا لازم است تا مراحل 
بعدی یادگیری یعنی اســتدلال و خلاقیت 
که کامل‌کننــده‌ی مراحل یادگیری‌اند دنبال 
شود. در آن صورت است که می‌توان ادعا کرد 
همه‌ی مراحل یادگیری به‌طور کامل در روند 

آموزش صحیح به کار گرفته شده است.

مراحل یادگیری مؤثر در تدریس
جذب: توانایی مشاهده و به‌کارگیری توجه. 
ضبط: توانایی حفظ‌کردن و به‌خاطرسپردن. 
استدلال: توانایی تجزیه‌وتحلیل و قضاوت. 

خلاقیت: توانایی تجسم، پیش‌بینی و ایجاد 
ایده‌های جدید. 

مفهوم جــذب، در اولین مرحلــه از مراحل 
یادگیــری، در حقیقت همان دریافت کامل و 
جامع محتوای آموزشی یا به عبارتی دانستن 
آنچه دانش‌آمــوز نیاز دارد کــه بداند. برای 
موفقیت در این مرحله دقت و توجه دانش‌آموز 
نقش مهمــی دارد؛ لذا معلــم می‌تواند برای 
افزایش توانایی جذب مطالب درســی، دقت 
دانش‌آموزان خود را تقویت کند. برای تقویت 
مهارت دقت، معلم لازم است روش‌های متنوع 
تدریس و ارزشــیابی را به‌گونه‌ای به کار گیرد 
که باعت جلب توجه بیشتر فراگیرندگان در 

فرایند تدریس شود.
گام دوم ضبط مواد درسی است. در این مرحله، 
معلم باید آموزش را به‌گونه‌ای دنبال کند که 
دانش‌آموز بتواند آنچه را فرا گرفته اســت به 
خاطر بسپارد. در این مرحله از تدریس، تقویت 

انواع حافظه‌های حسی نقش مهمی دارند.
مراحــل جذب و ضبــط وقتــی مؤثرند که 
فراگیر بتواند به توانایی استدلال‌کردن دست 
پیدا کند. اســتدلال به این معنی اســت که 
دانش‌آموز می‌توانــد مطالبی را که فرا گرفته 

است تجزیه‌و‌تحلیل، بررسی و قضاوت کند.
ســه مرحله‌ی جذب و ضبط و اســتدلال در 
صورتی اهمیت واقعی خود را پیدا می‌کنند که 
روند آموزش به مرحله‌ی ابداع، آفرینش، خلق، 
نو‌آوری و خلاقیت رسیده باشد، به‌گونه‌ای که 
فراگیر بتواند یادگیری‌های خود را در موقعیتی 

جدید به کار گیرد.
در روش‌های شناخت و پرورش خلاقیت لازم 
اســت ابتدا با ویژگی‌های دانش‌آموزان خلاق 
آشنا شویم تا بتوانیم در گام بعدی به پرورش 

و تقویت یا ایجاد این ویژگی‌ها بپردازیم. 
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روش‌های شناسایی دانش‌آموزان خلاق
  

اگر دانش‌آموز شما بعضي از توانایی‌هاي زیر را داشته باشد، در دسته‌ی 
دانش‌آموزان خلاق قرار می‌گیرد:

۱. در جواب به پرسش مطرح‌شده بیش از یک پاسخ می‌دهد. پاسخ‌های او 
از پاسخ‌های دیگران غیرمعمول‌تر است و بیش از دیگران درباره‌ی هر پاسخ 

توضیح می‌دهد.
2. توانایی ابداع طرح‌های ابتکاری را دارد.

3. لغت‌ها و اصطلاحات جدید و استفاده از آن‌ها در سرودن شعر را 
می‌داند.

4. می‌تواند آهنگی در موسیقی با استفاده از سازهایی که معمولًا با یکدیگر 
هماهنگی ندارند بسازد.

5. آثار هنری لذت‌بخش خلق می‌کند.
6. برای بهتر انجام‌دادن کارها، برنامه‌ی ابتکاری ارائه می‌دهد.

7. می‌تواند چیستان و معما بسازد.
8. از قطعه‌های وسایل گوناگون، وسیله‌ای جدید تولید می‌کند.

9. فهرستی از راه‌حل‌های متعدد برای حل یک مسئله ارائه می‌دهد.
10. به‌راحتی انشایی درباره‌ی یک شیء ابتدایی می‌نویسد.

11. اشیا و آثار را متفاوت‌تر از بقیه می‌بیند.
12. درباره‌ی اشیا و آثار ‌توضیحی متفاوت‌تر می‌خواهد.

13. می‌تواند درباره‌ی اشیا داستانی از خودش خلق کند.
14. با وسایل و ابزار ابتدایی چیزی می‌سازد که ساختن آن از عهده‌ی بقیه 

بر نمی‌آید یا به فکر دیگران نمی‌رسد.
15. برای رسیدن به هدف، راهی و ابزاری تهیه می‌بیند که او را زودتر، 

ارزان‌تر و راحت‌تر از دیگران به هدف برساند.

23

رو‌ش‌های
پرورش خلاقیت

دانش‌آموزان
  

۱. حس مالکیت و غــرور را در آن‌ها تقویت 
کنید.

۲. کارهایشــان را به‌وســیله‌ی خودشــان 
ارزیابی کنید.

3. رابطه‌ی عاطفی عمیقی با آن‌ها برقرار کنید.
4. دانش‌آموزان را تشویق و کمک کنید که 

در رشته‌های گوناگون شناخت کسب کنند.
5 . به آن‌ها برای بیان احساســات مثبت و 

منفی فرصت بدهید.
6. از تمســخر، تهدید، شــرمنده‌کردن و 

تنبیه دانش‌آموزان پرهیز کنید.
7. روحيــه‌ي انتقــاد ســازنده را در آن‌ها 

پرورش دهید.
8. دانش‌آموزان را به محرک‌های محیطی 

حساس کنید.
9. آن‌هــا را به دخل و تصرف در اشــیا و 

مفاهیم ترغیب کنید.
۱۰. غلبه بر ترس را به آن‌ها آموزش دهید.
11. سؤال‌های غیرمعمول از آن‌ها بپرسید.

12. اجازه‌ی حرف‌زدن به آن‌ها بدهید.
13. مانع سؤال‌کردن آن‌ها نشوید.

14. فرصت‌های مناسب و متنوع ایجاد کنید.

15. مانع افراط در تماشای تلویزیون بشوید.

16. قضاوت سریع و خام در حضور آن‌ها نکنید.
17. خودتان فردی جست‌وجوگر باشید.

18. بگذارید دانش‌آموزان شکست و اشتباه 
را تجربه کنند.

19. از بازی‌های آموزشی استفاده کنید.
20. آن‌ها را با دیگران مقایسه نکنید.

21. در انجــام کارهــا از ســلیقه‌ی آن‌ها 
استفاده کنید.

22. شــرايط لازم را برای به‌انجام‌رساندن 
ایده‌هایشان فراهم كنيد. 

23. بگذارید خودشان کارهایشان را انجام دهند.
24. درباره‌ی کاربرد وســایل خانه از آن‌ها 

سؤال کنید.
25. امر و نهی و نظارت شدید در کارهای 

آن‌ها نکنید.
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موانع خلاقیت
  

الف( موانع درونی و فردی خلاقیت
1. ترس از شکست؛

2. رویگردانی از ابهامات؛
3. عادت؛

4. نداشتن اعتماد‌به‌نفس؛
5. انعطاف‌نا‌پذیری.

ب( موانع بیرونی و اجتماعی خلاقیت
1. قوانین و مقررات سخت‌گيرانه و غيرمنطقي؛

2. محدوديت‌هاي شغلي؛
3 . رعايت بعضي از آداب و رسوم‌ها؛

4. ترس از استقبال نامطلوب یا مقبول‌واقع‌نشدن؛
5. مطابقت و هم‌رنگی.

4

26. آن‌ها را به اجرای نمایش تشویق کنید.
27. بارش فکری را در آن‌ها تقویت کنید.

28. آن‌ها را از بازی‌های رایانه‌ای خشــن و 
جنگی باز دارید.

29. روی تکیه به حافظه‌ زیاد تأکید نکنید.
30. به جای رقابت بــا دیگران آن‌ها را به 

رقابت با خود تشویق کنید.
31. تأکید افراطی به جنسیت آن‌ها نداشته باشید.
32 . قوانین خشک ‌و دست‌و‌پاگیر وضع نکنید.
33. شوخ‌طبعی را در آن‌ها تقویت کنید.
34. خلاقیت را به آن‌ها آموزش ندهید.

35. مفاهیم صحیــح خلاقیت را به خوبی 
بشناسید.

37. تخیلات مفید آن‌ها را تقویت کنید.
38. از رفتار آن‌ها به‌طور مکرر انتقاد نکنید.

39. علایق درونی آن‌ها را بشناسید.
41. دانش‌آموزان را به تجزیه و تحلیل‌کردن 

مسائل تشویق کنید.
42. در شناســایی و مدیریت هیجانات به 

آن‌ها کمک کنید.
43. آن‌هــا را بــه جاهایی که تــا به حال 

نرفته‌اند ببرید.
44. اعتماد‌به‌نفس را در آن‌ها تقویت کنید.

45. زمینه‌ی پــرورش عزت‌نفس را برای 
آن‌ها به وجود آورید.

46. به خاطر ایده‌ها یا نظرات اشتباه، آن‌ها 
را مسخره نکنید.

47. زمینه‌ی استقلال را در آن‌ها تقویت کنید.
48. جرئــت ریســک‌کردن را در آن‌هــا 

افزایش دهید.
49. علاقه به کنجکاوی و دست‌کاری اشیا 

را در آن‌ها ایجاد کنید.
50. آن‌ها را به کارهای پیچیده‌ علاقه‌مند سازید.
51. سعی کنید فردی انعطاف‌پذیر از او بسازید.

52 . عادت‌های قبلی آن‌ها را کنار بزنید تا 
بتوانند افرادی مبتکر باشند.

53. پشتکار را در آن‌ها تقویت کنید.
54 . حواس پنجگانه‌ی آن‌ها را تقویت کنید.

55. بــا توجه بــه اینکه زیبایی‌دوســتی از 
ویژگی‌های مهم افراد خلاق است، پس سعی 

کنید این ویژگی را در آن‌ها تقویت کنید. 
56. اجازه دهید دانش‌آمــوزان در برخی 
مســائل تردید کنند. تردیدداشــتن باعث 
تغییــر در رفتار و در نتیجه ایجاد خلاقیت 

در آن‌ها می‌شود.
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 محمد سبحاني
  آموزگار سابق ابتدايي، معاون آموزشي

 مدرسه‌ي صدرا، قم

 در دو مقاله‌ی قبلی در مورد پروژه صحبت کردیم و گفتیم که 
پروژه انواع متفاوتی دارد؛ مانند پروژه‌های علمی، پرورشی، 
. در این شماره به یکی  ساخت یا پروژه‌های ملی، مذهبی و...

دیگر از انواع پروژه‌ها، یعنی پروژه‌ی خیریه، می‌پردازیم.

بازارچه‌ی مهربانی
اهداف آموزشی و تربیتی

علوم: شناخت مباحث تغذیه، مخلوط‌ها، گیاهان، ساخت 
. و...

اجتماعی: آشنایی با مباحث کار گروهی، کمک به دیگران، 
همکاری، تعامل با دوســتان، احترام بــه یکدیگر، خرید و 

. فروش، همدلی و...
فارسی: آموزش نوشــتن دعوت‌نامه، اجراي رادیو نمایش، 

. مصاحبه و...
هدیه‌های آسمان: بررسی مباحث کمک به فقرا، کار خیر 

. و...
ریاضی: آشــنایی با مباحث خرید و فروش، جمع و تفریق، 

. اندازه‌گیری و...
هنر و رســانه: آشــنایی با مباحــث تبلیغــات، تقویت 

. مسئولیت‌پذیری، خودکفایی، خودباوری و...
طراحان: محمد سبحانی و عده‌ای از دوستان.

برای انجام این طرح، در ابتدا باید دغدغه‌ی کمک به دیگران 
را در بچه‌ها ایجــاد کنیم تا با آن ارتباط برقرار کنند. برای 
درگیرکردن بچه‌ها کارهای متعددی می‌توان انجام داد؛ مثلًا 
می‌توان برای آن‌ها، متناســب با سن و پایه‌‌شان، پویانمایی 
یا تکه‌فیلم )کلیپ( از زندگي نیازمندان پخش کرد یا برای 
آن‌ها نمایش اجــرا کرد، قصه گفت یا از شــخصی که در 
مؤسســه‌ی خیریه کار می‌کند دعوت کــرد تا فضا را برای 
دانش‌آموزان تعریف کند. حتی می‌توان برای دانش‌آموزان 
بزرگ‌تر اردویی برگزار کرد تا آن‌ها از نزدیک با فضا آشنا و 
درگیر این موضوع شوند که شاید بتوانند برای هم‌نوعانشان 
کاری کنند. بچه‌ها باید خودشان به این نتیجه برسند که به 
دیگران کمک کنند، در این صورت است که در سنین بالاتر 
با افتخار برای مناطق محروم به اردوهای جهادی می‌روند و 

کاری انجام می‌دهند.

 پروژه‌هاي 

نوآورانه‌ي كلاسي

بیان طرح
معلم به کلاس آمد و بــرای دانش‌آموزان قصه‌ای را تعریف 
کــرد. در این قصــه از حضرت علــی‌)ع( و کمک‌های او به 
فقیران گفته شــد و اینکه چطور آن حضرت در نیمه‌های 
شب برای فقرا غذا می‌برد و مخفیانه جلوی در خانه‌ی آن‌ها 
می‌گذاشت. سپس معلم از فقیران و نیازمندان شهر تعریف 
کرد و به بچه‌ها گفت که خودش بارها به برخی از آن‌ها سر 

زده و در حد توان کمک‌هایی به آن‌ها کرده است.
بچه‌ها هم شروع به صحبت کردند و هر کسی از خاطراتش 
در ایــن زمینه صحبت کرد. یکــی از دانش‌آموزان درباره‌ی 
سیل‌زده‌ها و زلزله‌زده‌ها صحبت کرد و گفت با خانواده برای 
این افراد پتو و لباس‌های گرم فرســتاده اســت. دیگری از 
مســجد محل گفت: »در مسجد، برای دانش‌آموزان مناطق 
محروم وسایلی مانند کیف و دفتر و خودکار و مداد و... تهیه 
شــد که ما هم در آنجا کمک کردیم.« فرد دیگری در مورد 
یک خیریه صحبت کرد و گفت که پدرش با آن مؤسســه 
همکاری می‌کند و آن‌ها برای ایتام و کســانی که سرپرست 
ندارند، غذا و وسایل گرمایشی و... تهیه می‌کنند. فرد دیگری 
درباره‌ی کودکان کار گفت. همین‌طور هرکس تجربه‌هایش 

را در کلاس مطرح کرد.
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معلم ضمن تشــکر از بچه‌هــا، کمی در مــورد ارزش کار 
آن‌ها صحبت کرد. بچه‌ها هم در مورد احساسشــان بعد از 
کمک‌کــردن گفتند که وقتی به دیگــران کمک می‌کنیم، 

چقدر احساس خوبی داریم.
اسفندماه بود و معلم از بچه‌ها پرسید که آیا در مدرسه هم 
می‌توانیم کاری انجام دهیم؟ بعد از شــنیدن نظرات، معلم 
به این جمع‌بندی رســید که می‌توانند بازارچه‌ی خیریه‌ای 
راه‌انــدازی کنند. بچه‌ها برای این تشــکیل این بازارچه به 
گروه‌های متعدد تقسیم شدند و قرار شد که هر گروه ایده‌ای 
برای غرفه‌ی خود بیاورد و با هم بررسی کنند تا در بازارچه 

به کار گرفته شود.

نکته: در این بخش می‌توان متناسب با پایه، سن و محیط 
از ایده‌های دانش‌آموزان اســتفاده کرد. برای دانش‌آموزان 
کوچک‌تر، خودمــان کار را تعریف کنیــم تا بچه‌ها فقط 
کارهای تعریف‌شده را انجام دهند. همچنين باید اهدافي 
آموزشــی و تربیتی را به کار بگیریم که مدنظرمان است؛ 
مثلًا برای برخی از بچه‌ها کاشــت گیــاه و فروش گلدان، 
فروش خوراکی‌های مفید یــا فروش انواع ماهی و... را در 
نظر بگیریم و با این بهانــه، به درس علوم بپردازیم. برای 

عده‌ای دیگر کارهایی مثل درســت‌کردن کاردستی‌هایی 
در زمینه‌های اندازه‌گیــری و درس‌های مرتبط به ریاضی 
تعریــف کنیم و بــه آن درس‌هــا بپردازیــم. درس‌های 
اجتماعی، هدیه‌های آســمان و همچنین مباحث ریاضی 
در بخش فــروش هم کاملًا در کل کار ملموس اســت و 
می‌توانیــم به این درس‌هــا هم بپردازیــم و لزوماً نیازی 
نیســت که درس را روخوانی کنیم. در قســمت تبلیغات 
هم می‌توانیم بچه‌ها را درگیر درس فارسی، نگارش و هنر 
کنیم. این پروژه مانند بقیه‌ی پروژه‌ها ظرفیت زیادی برای 

دخیل‌کردن و تلفیقی‌کردن درس‌های گوناگون را دارد.

بچه‌هــا درگیر ایده‌‌پردازی در زنگ‌های تفریح شــدند و هر 
کس هر هنر یا کار‌دستی‌ای که بلد بود در بین دوستان خود 
مطرح می‌کرد تا بهترین ایده را در کلاس مطرح کنند و آن 

را پیش ببرند.
دانش‌آمــوزان پایه‌ی بالاتر نیز درگیر این موضوع شــده 
بودند و ظاهراً معلم آن‌ها هم این مسئله را در ذهن آن‌ها 
بیدار کرده بود. آن‌ها قرار بود که کارهای اجرایی بازارچه 
را انجام دهند و حیاط مدرســه را شبیه به یک بازارچه‌ی 

زیبا درست کنند.
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نکته: در آماده‌ســازی و فضاســازی و تبلیغات بازارچه نیز 
می‌توان از درس‌های متعدد استفاده کرد و طوری عمل کرد 
که بچه‌ها کاربرد برخی درس‌ها را در این پروژه کاملًا درک 

کنند.
عرفان از دوســت بزرگ‌تر خود پرسید: »شما قرار است در 
این بازارچه، چه کاری را انجام دهید؟« آرمان پاسخ می‌دهد: 
»قرار بر این اســت ما خودمان هزینه‌ی مواد اولیه را در این 
چند هفته پرداخت کنیم.« او همچنین گفت که معلم آن‌ها 

از کمی قبل‌تر ذهنشان را درگیر این موضوع کرده است.
آرمان ادامه داد: »همه‌ی بچه‌های ما چند روزی است برای 
این موضوع کاری انجام داده‌اند. برخی پول‌های توجیبی‌شان 
را جمع کرده‌اند، برخی با پدرهایشــان بعد از مدرســه سر 
کار می‌روند تا پولی که نیاز اســت را به دست آورند. عده‌ای 
دیگر از همسایگان و دوستان هم برای شروع کار پول جمع 
می‌کنند. من هم در خانه چند وســیله‌ی تزیینی با کمک 
مادرم ســاخته‌ام و برای فروش آن‌ها به مغازه‌ها و دوستان و 
آشنایان سر زده‌ام. تا الان در مجموع پول خوبی برای شروع 

این رویداد جمع شده است.«
عرفان به کلاس برگشــت و دوستانش را هم در جریان این 
اخبار مهم قــرار داد. بعد از دو روز نوبت به ارائه‌ی ایده‌های 

دانش‌آموزان رسید.
گروهی پیشــنهاد درست‌کردن دمنوش به و سیب را دادند؛ 
به این صورت که خودشــان به و ســیب بخرنــد و بعد از 
پوست‌کندن، خردکردن و خشــکاندن، آن‌ها را بسته‌بندی 
کنند و بفروشــند. گروه دوم ایده‌ی ساخت گلدان با وسایل 
دورریز را دادند. گروه بعدی ایده‌ی خرید و فروش ماهی‌های 
تزیینی و قرمز را برای ســفره‌ی هفت‌سین داشتند. گروهی 
با توجه به نزدیک‌شــدن به عید نوروز و ماه مبارك رمضان 

پیشــنهاد درست‌کردن هفت‌ســین تزیینی و سبزکردن 
سبزه را دادند.

معلم که از همه‌ی دانش‌آموزان تشکر کرد. او از ایده‌های 
آن‌ها خوش‌حال بود و از همه‌ی آن‌ها استقبال کرد.

گروه‌ها دو هفته فرصت داشتند تا وسایل موردنیاز را آماده 
کننــد. همه‌چیز طبق برنامه پیش رفــت و دانش‌آموزان 
حتی برای گروه خودشان نوشته‌های زیبایی، متناسب با 

کار خود، روی کاغذ طراحی کردند.
روز اول بازارچه‌ی مهربانی به زودی فرا مي‌رسید و خیلی از 
دانش‌آموزان در بازارچه نقش داشتند. حیاط مدرسه واقعاً 
شبیه به یک جمعه‌بازار شده بود. بچه‌های بزرگ‌تر حیاط 
را غرفه‌‌بندی کرده و به هر کلاس یک غرفه‌ی مشــخص 
تحویــل داده بودند. داخل غرفه بــا میزهای خود بچه‌ها 
چیده شده بود. برنماها )بنرها( و کاغذهای آماده‌شده هم 

جلوی غرفه‌ها چسبانده شده بود.
یکی از کلاس‌هــا دعوت‌نامه‌های زیبایی را طراحی کرده 
بود که به همه‌ی دانش‌آموزان داده شد. همچنین عده‌ای 
از بچه‌های مدرسه تعداد زیادی از این دعوت‌نامه‌ها را در 
محل و مسجد محله در هنگام نماز پخش کرده بودند تا 
استقبال خوبی از بازارچه شود. حتی همه‌ی دانش‌آموزان 
از آشــنایان خود دعــوت کرده بودند تــا در این بازارچه 

شرکت کنند. تقریباً همه‌چیز مهیا بود.
هفته‌ي آخر اســفندماه بود، روز اول شروع به کار بازارچه 
از راه رســید. غرفه‌هــای متنوع و جذابــی در بازارچه به 
چشم می‌خورد. عده‌ای با وسایل ساده بازی‌ای را طراحی 
کرده بودند و این بازی‌ها را برای فروش گذاشــته بودند. 
دمنوش‌هــای بچه‌های کلاس ما بســیار طرفــدار پیدا 
کرده بود. در یک غرفه آش درســت می‌کردند و داغ‌داغ 
می‌فروختند. غرفه‌های خوراکی بیشتر به چشم می‌خورد. 
. ماهی‌های  دمنوش، آش، چای، ساندویچ، فلافل، لبو و...
قرمز و زیبا هم مشتری‌های خودش را داشت. سبزه‌های 
بچه‌ها هم خیلی خوب سبز شده بودند و وسایل هفت‌سین 

را کنار آن‌ها چیده بودند.
یکی از غرفه‌ها دفترهایی را برای فروش داشت که عکس‌های 
روی آن را خود دانش‌آموزان کلاسشان طراحی کرده بودند و 
نوشت‌افزارهای ایرانی در این غرفه به چشم می‌خورد. در یک 

غرفه هم کار چوب و معرق‌کاری انجام می‌شد.
حتی گروهی از بچه‌های محل و مســجد و برخی از اولیا 
هم برای کمک به بچه‌ها آمده بودند و هر کس هر کاری 

از دستش برمی‌آمد، انجام می‌داد.
گروهی از بچه‌های بزرگ‌تر برای فضاسازی، از بلندگوهای 
مدرســه استفاده می‌کردند و مانند یک شبکه‌ی رادیویی 
برنامه اجــرا می‌کردند. با افراد داخــل بازارچه مصاحبه 
می‌گرفتند. آهنگ‌های متناسب با فضا را پخش می‌کردند، 

تبلیغ غرفه‌ها و محصولاتشان را می‌کردند و... .
فضا بســیار خــوب و هیجان‌انگیــز بود. ایــن بازارچه 

س |
كلا

در 
 |
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چهــار روز دایر بود و فروش خیلی خوبی داشــت. همه‌ی 
دانش‌آموزان خوش‌حال بودند که توانســته‌اند کاری برای 

نیازمندان انجام دهند.

نکته: برای تقويت حســاب و کتاب مالی در دانش‌آموزان 
کوچک‌تر که این نوع حساب و کتاب برايشان سخت است، 
می‌توان بُن‌های خرید طراحی کرد تا و هرکس خواست، بُن 

بخرد و با استفاده از بن‌ها خرید و فروش کند.
بعد از 4 روز که بچه‌ها درگیر بازارچه بودند، حیاط مدرسه را 
مرتب و تمیز کردند و برخی نیز دلشان گرفت که این روزها 
چقدر زود سپری شد. پس از اتمام کار، معلم آن‌ها را جمع 
کرد و به آن‌ها خدا قوت گفت و از احســاس آن‌ها پرسید و 
از آن‌ها خواست تا این روزها را فراموش نکنند و در صورت 
امکان این روزها را در یک دفترچه خاطرات یادداشت کنند.

بچه‌ها پیشــاپیش عید را به معلم خود تبریک گفتند و او را 
در آغوش گرفتند. معلم به دانش‌آموزان گفت که به داشتن 
دانش‌آموزانی چون آن‌هــا افتخار می‌کند و این پولی را که 
جمع شده است به یک منطقه‌ی محروم فرستاده می‌شود تا 

ان‌شاءالله لوازم موردنیاز دانش‌آموزانشان تأمین شود.

نکته: همان‌طور که در ابتدا گفته شــد، در این طرح‌درس 
باید طــوری دانش‌آموزان را درگیر کنیــم تا این دغدغه را 
دغدغه‌ی خود بدانند و کاری کنیم که اصلًا درخواست خود 

آن‌ها باشد که این رویداد را برپا کنیم.

در این پروژه تلفیق درس‌ها به وضوح به چشم می‌خورد و 
گاهی اصلًا لازم نیست ما بخواهیم درس‌ها را با روش‌های 
سنتی و در فضای بسته‌ی کلاس به دانش‌آموزان بیاموزیم. 
می‌توانیم از بسترهای خوب و مناسبی مانند همین پروژه 
برای آموزش بسیاری از درس‌ها استفاده کنیم. همین‌که 
بچه‌هــا کاربرد و مفهوم درس‌هــا را یاد بگیرند و علت آن 
را بفهمند و از رویکرد حفظی فاصله بگیرند، خیلی خوب 

است.
 یکی از ضعف‌های این طرح‌درس این اســت که برخی از 
بچه‌ها، همه‌ی فضاهای کاری را تجربه نمی‌کنند. شــاید 
بتوان با برنامه‌ریزی یا تکــرار این نوع از برنامه‌ها، همه‌ی 

آن‌ها را درگیر فضاهای متعدد کرد.
یکــی از خوبی‌های پروژه هم این اســت که خیلی فضا و 
جای کار دارد و ما می‌توانیم به‌راحتی پروژه‌های متعددی 
را از کوچــک تا بزرگ انتخاب کنیم و متناســب با فضای 
مدرسه، ســن دانش‌آموزان، محیط مدرسه و ظرفیت، آن 
را اجــرا کنیم و خودمان را محدود به چهاردیواری کلاس 
نکنیم. این را بدانیم که ما قرار اســت بــا بچه‌ها زندگی 
کنیم. پس سعی کنیم که واقعاً با آن‌ها زندگی کنیم و در 

کنار هم یاد بگیریم.
یکی از مهم‌ترین کارهای ما این است که دانش‌آموزانمان 
را به اطرافشــان حساس کنیم و کاری کنیم که بی‌تفاوت 
نباشند. مانند همین کمک به نیازمندان یا درگیرشدن با 

. مسائل علمی و...
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حل مشکل
املای سارا

کبری فتحی‌پور
آموزگار پایه‌ي دوم ابتدايي، 

اصفهان

يكــي از دانش‌آموزانــم، بــه نام 
ســارا، در ابتدای سال تحصیلی با 
بی‌انگیزگــی و بی‌رغبتــی و ترس 
از اینکه دوباره اشــتباهات پايه‌ي 
اولش را در املانوشتن تکرار كند، 
در کلاس برخط حاضر می‌شــد و 
موقع نوشتن فشار روانی زیادی را 
تحمــل می‌کرد. همین امر موجب 
کندنویســی او می‌شــد. پــس از 
املانویسی  نقاط ضعف در  بررسی 
و فهمیدن علت مشکل او، تصمیم 
گرفتــم در کنــار فعالیت خودم و 
این  خصوصی،  آموزش  جلســات 
اختلالات  مرکز  بــه  را  دانش‌آموز 
املانویسی  تقویت  برای  یادگیری، 

ارجاع دهم.
تقريباً همه‌ی مــا دوران تحصیل 
و مدرســه‌ی خود را به یاد داریم. 
زمانی که زنگ املا مي‌شــد، معلم 
می‌گفت: بچه‌ها نفرات وســط هر 
نیمکت بیرون بیایند و روی زمین 
بنشینند، سپس معلم کلمه‌به‌کلمه، 
متن املا را می‌خواند و ما يادداشت 

مي‌كرديم.

هنوز هم با گذشــت سال‌ها، حتی 
با تغییر کتاب‌های درســی، باز هم 
املاهایی  چنین  برگزاری  شــاهد 
چــرا  هســتیم.  درس  کلاس  در 
ســعی نمی‌کنیم در درس املا به 
شــیوه‌هایی نو و جذاب هم توجه 
کنیــم؟ چرا زنگ امــا در برخی 
مدرســه‌ها زنگی خشک و بی‌روح 

است؟
ســارا در ابتدای ســال تحصیلی، 
در درس‌هــای قرآن و فارســی و 
دیکته که نیاز به خواندن و نوشتن 
داشــتند، ضعف زیادی نشان داد. 
چندین بار از روی درس می‌خواند 
و صوت‌های ارسالی را مرتب حذف 
می‌کرد و دوباره می‌فرستاد. بیشتر 
تکلیف‌ها  وقت‌هــا در فرســتادن 
در  به‌خصــوص  صوت‌هایــش،  و 
تأخیر  املانویســی،  و  روخوانــی 

داشت.
مشکلات سارا را با توجه به شواهد و 
اسناد، بررسي کردم. البته قابل ذکر 
است، چون سال قبل هم آموزش‌ها 
مجازي بودند، بیشتر مواقع والدین 
او املاها را قبل از فرســتادن برای 
معلم، خودشان تصحیح می‌کردند 
و مشکل سارا تا حدودی ناشناخته 
و حل‌نشدنی باقی مانده بود. تحلیل 
غلط‌هــای املایــی او بيشــتر در 
زمینه‌ي ادراکي، دیداری و دقت و 
تمرکز بود. در حین ارزیابی متوجه 
شدم که سارا زود خسته می‌شود. 

در گفت‌وگو با مادر او، متوجه شدم 
ســارا علاوه بر اختلالاتش که در 
سال گذشته ناشناخته مانده بودند، 
بسیار به نوشــتن بی‌علاقه و از آن 
فراری اســت. یکــی از دلایل آن 
این بود که معلم پایه‌ي اول، برای 
تثبیــت یادگیری املا و نوشــتن، 
مرتب در فضای مجــازی، تکرار و 
ازاین‌رو، سارا  است،  تمرین داشته 
از خود کلمه‌ی امــا و دیکته هم 

هراس داشت.
پــس از تجزیه‌و‌تحليــل، علاوه بر 
اینکه به هراس ســارا پی‌ بردم، به 
این نتیجه نیز رســیدم که ســارا 
دقــت و تمرکــزش روی مطالب 
درسی بســیار کم است. همچنین 
با مشــاهده‌ی روخوانی‌های درس 
قــرآن و فارســی، متوجه شــدم 
کــه او هنوز حرف‌هــا را به‌خوبی 
نمی‌شناســد. همه‌ی این اطلاعات 
منجر به فهم من از این مسئله شد 
که او با مشکل بی‌انگیزگی و دقت 
و ضعف ادراک دیداری رو‌به‌روست.
بنابراين در یک جمع دوســتانه با 
سارا و والدینش این اطمینان را به 
او دادم که »املای قدیمی« را اجرا 
نمی‌کنم. همچنين انواع روش‌های 
برايشان توضیح دادم  را  املاگفتن 
و تاحــدود زیــادی فشــار روانی 
ناشــی از این املای معمولی در او 
کم شد. ســبک جدید املا‌نویسی 
در منــزل را به مــادرش آموزش 
دادم و از ايشــان خواســتم در هر 
پیشــرفت او از تشویق‌های کلامی 
و غیر‌کلامی اســتفاده كند. با اين 
حال در حین انجام تمرینات ماهانه 
هنوز گاهی برخی غلط‌هاي املايي 
ديده مي‌شــد، ولی در نهایت سارا 
با تمرین زیاد توانست به پیشرفت 

خوبی برسد.
رغبت و انگیزه به درس و مدرسه، 
بهبود ارتبــاط با اطرافیان، افزایش 
املا،  در  کلمــات صحیــح  تعداد 
نداشــتن اضطراب و افزایش دقت 
در انجــام کارهــای شــخصی و 
به دانش‌آموزی فعال،  تبدیل‌شدن 



35
  فروردين ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 7 | 1402

شــاد و موفق از جملــه تغییراتی 
بود که در او شاهد بودم. بنابراین با 
مطالعه‌ي کتاب‌های گوناگون و نیز 
استفاده از تجربه‌های متعدد، براي 
رفع اين مشكل به این نتیجه رسیدم 
که روش‌هــای دیگری برای گفتن 
امــا به کار ببرم و از املای قدیمی 
و معمول بپرهیــزم. روش‌هایی که 
در ادامه می‌آیند، راه‌هایی را به این 

منظور بیان می‌کنند:
۱. استفاده از کلماتی که حروف در 

آن‌ها جا افتاده است.
۲. دسته‌بندی حروف چندشکلی و 
نوشتن کلماتی مناسب آن حروف.

۳. تمريــن املا در منــزل، به هر 
روش که دانش‌آمــوز علاقه دارد، 
مانند املا به پدر، املا به مادر، املا 
به خود، املا از کلماتی که برای او 
خوشــایند است، املا از قسمتی از 
. متن درس که او انتخاب کند و ...

4. املاگفتن از متنــی از درس و 
کلماتــی که در ذهن کودک مانده 

است.
5. مرتب‌کردن حروف و ســاخت 

کلمه.
6. شناسایی اشتباهات املا توسط 
خود دانش‌آمــوز و تصحیح آن‌ها 
روی کارت کلمه و نوشتن حروف 

تصحیح‌شده با مداد رنگی.
۷. پیداکردن تفاوت‌های دو تصویر 
که در ظاهر به هم شــبیه هستند، 
ولی در آن‌هــا اختلاف‌هایی وجود 

دارد.
۸. کامل‌کردن شکل‌ها با توجه به 
الگوهایی که در اختیار دانش‌آموز 

می‌گذاریم.
۹. املای بدوبدو )در یک مســافت 
مشخص‌شــده، کلماتی از درس را 
انتخاب کند، بلنــد بخواند و پس از 
راه‌رفتــن یا دویدن یــا لی‌لی‌کردن 
مسافت، آن کلمه را در دفتر یادداشت 
کند. اگر در مسیر احیاناً شکل کلمه را 
فراموش کرد، دوباره می‌تواند برگردد 
و شکل کلمه را مجدد ببیند و سپس 

آن را در دفتر بنویسد.(
10. تصحیح املای دوستان.
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خدیجه ماهری
مدير مدرسه‌ي ابتدايي پروين    

اعتصامي، شهرقدس

نهاد آموزش‌وپرورش در تمامی جوامع به‌عنوان 
یکی از نهادهاي اجتماعی و فرهنگی شناخته 
می‌شــود؛ نهادي که می‌توانــد مجموعه‌ای از 
رفتارها و بینش‌ها را ســامان دهد و بازتولید 
کند. آموزش در مدرسه فرایند مهمی را براي 
مسئول« ایفا ‌مي‌کند؛ اما  پرورش »دانش‌آموز
هنگامی که سخن از مسئولیت می‌شود، نخست 
باید بدانیم که مقصود چيســت و مي‌خواهيم 
دانش‌آموز در مقابل چه چیزی مسئولیت داشته 

باشد. 
در حــال حاضر یکی از مهم‌ترین مشــکلات 
بشــریت بحــران زیســت‌محیطی‌ اســت. 
محیط‌زیست به‌دلیل بهره‌کشی افراطی و بدون 
منطق بشر به‌طور ناهنجار مورد استفاده قرار 
گرفته است. ساختار تولیدی سرمایه‌دارانه که بر 
پايه‌ي کسب حداکثر سود و انباشت سرمایه بنا 
شده است، از محیط‌زیست به‌عنوان وسیله‌ای 
برای دستیابی به همین اهداف استفاده می‌کند.

در این جایگاه، نهادهای آموزشی بایستی نقشی 
اساسی در بازآفرینی کنش‌های جمعی و فردی 
دانش‌آموزان بردارند. در اين طرح تلاش کرده‌ام 
در فرایندی مستمر به این هدف غایی دست 
یابم. بنده مدتی است به سامان‌دهی نوع خاصی 
از آموزش‌های زیســت‌محیطی پرداخته‌ام که 
بر کار گروهی و عملی مبتني اســت. در حال 
حاضر نیز پروژه‌‌‌ي دیگری را آغاز كرده‌ام؛ پروژة 

پاک‌سازی کلاس درس.
اولین تجربة آموزشی‌ِ مشــابه با این طرح در 
ژاپن صورت گرفته است. در مدرسه‌هاي ژاپن 
ســرایداری وجود ندارد که مســئول نظافت 
مدرسه باشــد. دانش‌آموزان‌ موظف‌اند هر روز، 

به امر پاک‌ســازی عادت می‌کنند. این عادت 
سبب می‌شود در آینده نیز به فضاهای عمومی 

و مشترک خود با دیگر افراد احترام بگذارند.
برنامه‌ي درســی آموزش‌وپــرورش جمهوري 
اســامي، در حوزه‌ي عمل، به حفظ و تعالی 
محیط‌زیست، میراث فرهنگی و سرمایه‌های 
طبیعــی و در حــوزه‌ي اخلاقی، بــه ارزش 
قائل‌شدن برای مخلوقات هستی و محیط‌زیست 
توجه كرده است. ازاین‌رو یکی از اصول مهم در 
ســند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تربیت 
انسان‌های مسئول در قبال محیط‌زیست است. 

به‌مدت پانزده دقیقه، مدرســه‌ي خود را تمیز 
کنند. روشن اســت چنین عملی این ایده را 
در دانش‌آموزان نهادينه مي‌كند که مدرســه 
یک فضای عمومیِ مشــترک بیــن تمامی 
دانش‌آموزان است و همگی در قبال نظافت آن 
مسئول‌اند. دانش‌آموزان برای منافع مشترک با 
هم همکاری می‌کنند و در این بین انجام کار 

گروهی را نیز می‌آموزند.
پیداســت چنین فرایندی از آمــوزش براي 
تســهیل فرهنگ‌سازی اســت. دانش‌آموزان، 
به‌واسطه‌ي استمرار این وظیفه‌ي واگذارشده، 

 راهی برای تربیت دانش‌آموزان 
مسئول در برابر محیط‌زیست

پا‌کسازی
کلاس درس
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اجرای این طرح آموزشی نیز براي تحقق همین 
اصل است. فضاي مدرسه‌‌ معمولاً فضاي بسیار 
بزرگي است كه  پاک‌سازی آن براي یک نیروی 
خدماتی یا سرایدار به‌طبع كار سختي است. این 
امر انسانی و درستي نیست که فضای مشترک 
بین دانش‌آموزان را فقط يك شــخص تمييز 
كند. پیداســت وظیفة اخلاقی دانش‌آموزان 
ایجاب می‌کند تا مقداري از وظیفة پاک‌سازی 
را به عهده بگیرند. از طرفی دیگر در شرایطی 
که وزارت آموزش‌وپــرورش با کمبود نیروی 
کار خدماتی در مدرســه‌ها روبه‌روســت، این 

وظیفه‌ اهمیت بیشتری پيدا مي‌كند. پیداست 
که چنین امــری، در قدم اول، با مقاومت اولیا 
روبه‌رو می‌شود، اما می‌توان با اقدامی، از جمله 
جلسات توجیهی و گفت‌وگو، آن‌ها را قانع کرد 
که اين كار براي تسهیل فرهنگ‌سازی است؛ 
فرهنگ‌سازی براي پاكيزه ‌نگه‌داشتن محيط 

عمومي.
ذکر این نکته نیز ضروری ا‌ست که پیش از هر چیز 
بایستی به دانش‌آموزان اصول نظافت شخصی 

را آموخــت؛ مثلًا باید براي آن‌هــا از ضرور‌ت 
شست‌وشوی دست‌ها پس از پاک‌سازی صحبت 
كرد. همچنین باید تذکر داد که دانش‌آموزان 
هنگام پاک‌ســازی از دستکش‌های مخصوص 
استفاده كنند و حتی‌الامکان ناخن‌هایشان کوتاه 
باشــد. براي تحقق بهتر اين طرح، خوب است 
كه بر وظایف اخلاقی و انسانی دانش‌آموزان در 
قبال فضای مشترک خود و دیگران تأکید کرد 
و سپس از دانش‌آموزان خواست تا روزانه بخشی 
از ساعت حضور در مدرسه را صرف پاک‌سازی 

فضای آموزشی بکنند. 
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 رحیم رضوانپور
کارشناس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها، سازمان 

ملی استاندارد ایران

اندازه‌گیری چیست؟ 
اندازه‌گیری فرایند تعیین دقیق میزان، مقدار یا مقدار 
کمّی یک ویژگی مانند طول، وزن، حجم یا مســاحت 
اســت. در این مبحث ابتدا مفاهیمي اساسی‌ را بررسی 
می‌کنیــم که پایه و اســاس اندازه‌گیری را تشــکیل 
می‌دهند. سپس اندازه‌گیری دقیق را توضیح می‌دهیم 

و در نهایت به تخمین می‌پردازیم. 
کــودکان در دوره‌ی پیش‌دبســتانی به‌طــور کامل بر 
بســیاری از مفاهیمی که در بحــث اندازه‌گیری به آن 
می‌پردازیم، تســلط نخواهند یافت، اما می‌توان برای 
آن‌ها دانــش پایه‌ای را ایجاد کرد و در دوره‌ي ابتدایی 

به ساختن آن ادامه داد. 

مفاهیم اساسی اندازه‌گیری
اندازه‌گیــری به چندیــن مفهوم کلی بســتگی دارد. 
کودکان باید نخســت مفاهیم بیشتر، کمتر و یکسان 
بودن را یاد بگیرند؛ مثــاً آن‌ها باید بدانند داخل این 

لیوان شــیر بیشــتری نســبت به لیوانی دیگر وجود 
دارد یا ایــن میــدان بزرگ‌تر از میدان دیگر اســت 
 و اینکه این جســم از جســم دیگر ســنگین‌تر است. 
در سنین بسیار پایین، کودکان به‌طور شهودی مفاهیم 
بیشــتر، کمتر و یکســان را در می‌یابند، اگرچه آن‌ها 
نام ایــن اصطلاحات را نمی‌دانند و البته نمی‌توانند در 
موردشــان صحبت کنند. حتی بچه‌های ســه یا چهار 
ساله هم نمی‌توانند استدلال کنند و بگویند: »این لیوان 
چیزهای بیشــتری دارد؛ زیرا تا بالا پر شده است.« در 
ابتدا، این مفاهیم نه بر اساس اندازه‌گیری دقیق، بلکه 
بر اســاس ادراک است؛ آن ليوان از ليوان من بزرگ‌تر 
به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد کاسه‌ي خواهرم بیشتر 
از من بستنی دارد. این سنگ از آن یکی سنگین‌تر به 
نظر می‌رســد. چنين قضاوت‌هایی غالباً صحیح‌اند، اما 
در صورتی که به‌طور دقیق اندازه‌گیری نشوند، ممکن 

است اشتباه باشند.
اندازه‌گیری همچنین بســته به ویژگــی موردنظر به 
روش‌هــای متفاوتی صورت می‌گیــرد؛ مثلًا می‌توانید 
ارتفاع، عــرض، عمــق، ظرفیت یــا وزن جعبه‌ای را 
اندازه‌‌گیری کنید. با این حال، کودکان خردسال تمایل 

دارند فقط بر یک ویژگی تمرکز کنند.

انـدازه‌گیری و 
تخمین براي كـودكان



زبان اندازه‌گیری 
عباراتی که برای بیان اندازه‌گیری اســتفاده می‌شوند 
متناسب با ویژگی یا بعد درنظرگرفته‌شده متفاوت‌اند؛ 
مثلًا شــما یک آجر با وزن بیشتر را سنگین‌تر توصیف 
می‌کنید، نه بزرگ‌تر. بنابراین، می‌توانید با اســتفاده از 
کلمات متفاوت مانند بلندتر )ارتفاع(، عميق‌تر )عمق( 
یا عریض‌تر )عرض( قفســه‌ی کتاب را با کمد مقایسه 
کنید. ضمن اینکه این مقایســه‌ها مســتلزم توجه به 
ابعاد گوناگون جســم اســت، باید این نکته را نیز در 
نظر گرفت که مقادیر اندازه‌گرفته‌شــده نسبی‌اند؛ مثلًا 
کــودک باید بداند که بچه‌خــرس کوچک‌تر از خرس 
مادر است و خرس مادر از خرس پدر کوچک‌تر است. 
مرتب‌کردن اشــیا مســتلزم درک این موضوع اســت 
که اندازه‌ها نســبی‌اند. یک شیء یکسان می‌تواند هم 
کوچک‌تر از یک شــیء و هم در عین حال بزرگ‌تر از 

جسم دیگر باشد. 
 

از این نحــوه‌ی مقایســه و اندازه‌گیــری می‌توان به 
نتیجه‌هــای ترکیبی دیگر نیز دســت یافت. مثلًا اگر 
درختی از گل آفتابگردان بلندتر باشــد و گل مروارید 
کوتاه‌تــر از گل آفتابگــردان باشــد، می‌توانیم نتیجه 
بگیریم که درخت باید از گل مروارید هم بلندتر باشد. 

)c>a پس ،a<b و c>b اگر(
آنچــه بیان شــد بیانگر ایــن مطلب اســت که برای 
اندازه‌گیری چیزی فراتر از ادراک شــهودی نیاز است. 
باید به کودکان بیاموزیم کــه بر رویکرد ادراکی خود 
غلبه کنند و با تکیه بر ظاهر اشــیا اندازه‌گیری نکنند 
و روشی صریح‌تر، رســمی‌تر و دقیق‌تر را اتخاذ کنند. 
خوب اســت که بدانند »این بیشــتر از آن است«؛ اما 
برای بســیاری از اهداف بایــد بتوانند تعیین کنند که 
چقدر طولانی‌تر یا ســنگین‌تر از آن اســت، این صدا 
چقدر بلندتر از آن اســت و چقدر کیک بیشتر در این 

بشقاب است.
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 عاصفه محمدی
آموزگار پایه‌ی ششم، منطقه‌ی 18 

تهران

یکی از مشکلات اساسی که سبب افت 
تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود، نداشتن 
اعتماد‌به‌نفــس کافی اســت که دلايل 
متعددي مي‌تواند داشــته باشد. یکی از 
دانش‌آموزانم به‌دلیل همين مشــكل و 
برخورد اشتباه والدینش با وجود تلاش 
بسیار نمی‌توانست نتیجه‌ي دلخواه را در 
آزمون‌ها به دســت آورد؛ ازاين‌رو، تلاش 
كرديم با انجام راهکارهای گوناگوني که 
در ادامه مي‌آيند، مشکل اين دانش‌آموز را 
تا حدودي رفع كنيم. در حال حاضر او از 
نظر تحصیلی پیشرفت خوبي كرده است.

يكــي از عواملــي كــه اعتماد‌به‌نفس 
دانش‌آمــوزان را بــالا و پايين مي‌برد، 
نحوه‌ي رفتار اوليا و معلمان با آن‌هاست. 
اوليا و مربيان باید علایق و توانایی‌های 
هر دانش‌آموز را شناسایی كنند و سپس 
او را به ســمت آن‌ها سوق دهند. نقش 
والدین در این میان فقط باید نقشــي 

حمایتــی و نظارتــی، بــدون دخالت 
مستقیم، باشد. برخي از رفتارهايي كه 
منجر به اعتمادبه‌نفــس پايين بچه‌ها 

مي‌شود، عبارت‌اند از:
1. دخالت مســتقیم اولیــا در فرایند 
مي‌شود  باعث  فرزندانشــان  یادگیری 
آن‌ها ‌نتوانند به نتیجه‌‌اي مطلوب برسند؛ 
چون فرصــت کافی بــرای پیداکردن 
مشــکل خود را پيدا نمي‌كنند. گویی 
همیشه شیوه‌ي مطالعه به آن‌ها دیکته 
مي‌شــود، در حالی که هر انسانی باید 
شیوه‌ي مطالعه‌ي مخصوص به خود را 
داشته باشد تا به نتیجه‌ي مطلوب برسد.
2. تلقین جمله‌هایی چون »تو نمی‌توانی 
و ...« اعتماد‌به‌نفــس دانش‌آموزان را از 

بین می‌برد.
3. داشتن توقعی بالاتر از توانایی‌های 
ذاتی دانش‌آموزان از طرف اولیا، سبب 

بروز اضطراب در كودكان می‌شود.
4. مقایســه‌ي يــك دانش‌آمــوز بــا 
دانش‌آموز قوی‌تر نيز باعث ازبین‌رفتن 

اعتماد‌به‌نفس در او می‌شود.
در ادامــه، راهکارهايــي كلي را بيان 
مي‌كنم كــه خودم نيز بــراي بهبود 
اعتمادبه‌نفــس دانش‌آمــوزم از آن‌ها 

بهره برده‌ام:

1. نظارت اولیا بر تکليف‌ها
و حذف دخالت مستقیم

 بعضي دانش‌آمــوزان در انجام کارها و 
تكليف‌هايشــان نیازمند نظارت‌اند؛ اما 
اگر به‌جای نظارت با دخالت مســتقیم 
فرد دیگری مواجه شوند، نمی‌توانند به 
موفقیت دست یابند. پروردگار مهربان 
هم به انسان اختیار داده است تا خودش 
راه را انتخاب کند و انبیا و اولیا را فقط 

به‌عنوان راهنما فرستاده است.
مــادرِ‌ دانش‌آموز موردنظــر پا‌به‌پای 
دانش‌آمــوز درس می‌خواند. در واقع 
دانش‌آموز نمی‌توانست تجزیه‌وتحلیل 
کامل را هنگام مطالعه داشــته باشد. 
به همین دليل در هنگام پرســش‌های 
کلاسی با اضطراب شدید روبه‌رو مي‌شد 
و مطالــب را فراموش مي‌كرد. گرفتن 
نامطلوب در ســال‌های قبل  نتایــج 
نیز بر اضطــراب او می‌افزود. از مادر 
دانش‌آموز خواســتم هنــگام مطالعه 

کنار دانش‌آموز نباشد و فقط بر كار او 
به‌طور غيرمستقيم نظارت کند.

2. پرسش کتبی در منزل
 یکی از مشکلات اساسی این دانش‌آموز 
ناتوانی در زمینه‌ي پیاده‌کردن اطلاعات 
در برگه بود. ازاين‌رو، از اولیا خواســتم 
که در منزل از او آزمون کتبی بگیرند 
تا او بتواند در این زمینه تمرین کافی 

داشته باشد.

3. پرسش صبحگاهی در منزل
روش‌های  از  یکــی  مرور صبحگاهی 
مناســب بــرای بازیابــی اطلاعــات 
ذخیره‌شــده در حافظه‌ي کوتاه‌مدت 
اســت که مغز در طول شب در حال 
تجزیه‌وتحلیــل آن‌هــا بوده اســت. 
بنابراين، از دانش‌آموز خواســتم، قبل 
از آمدن به مدرسه، مطالعه‌اي اجمالی 

داشته باشد.

4. تغيير شیوه‌ي مطالعه و تمرکز
از دانش‌آموزم خواســتم ســعی کند 
هنگام مطالعه ذهــن خود را متمرکز 
کنــد و همچنین شــیوه‌های متعدد 
مطالعه از قبیل نوشتن روی کاغذ پس 
از خواندن هــر بند، توضیح‌دادن برای 
فرد خیالی، تکرار موضوعات و ... را به 
کار گيرد تا متوجه شود کدام شیوه به 

یادگیری بهتر او کمک می‌کند.

5. وام‌دادن نمره
در آزمون‌های اولیه بــه او امتیازهایی 
بیش از نوشته‌هایش مي‌دادم و در کنار 
آن در برگه از او مي‌خواستم در آزمون 

بعدی اين امتيازها را جبران كند.

6. تشویق از طريق صحبتک‌ردن و نوشتن 
جملات امیدوارکننده

در زمان‌هـای متعـدد بـه او قوت‌قلـب 
مـي‌دادم کـه توانایـی خوبـي دارد. فقط 
کافی اسـت که بخواهد. در هر آزمون، با 
توجـه به نتيجه‌ي گرفته‌شـده،‌ جملات 
امیدبخـش از قبیـل »هر شکسـت پلی 
اسـت به‌سـوی پیروزی و...« را بــرايش 
مي‌نوشـتم تا اعتــمادبه‌نفسش بــالاتر‌‌ 

رود.

شکست
پلی است 

به‌سوی 
پیروزی

علل افت تحصیلی
بعضی دانش‌آموزان
با وجود تلاش بسیار
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7. تغییر نگرش والدین به دانش‌آموز
انسان‌ها توانایی‌ها و علایق متفاوتي دارند. 
گاهی دانش‌آموزی در یک یا چند درس 
توانایی یادگیری بالایی دارد، در حالی که 
در یک یــا دو درس دیگر هرچه تلاش 
می‌کند نمی‌تواند به نتیجه‌ي مورد انتظار 
برسد. باید خانواده را در این زمینه آگاه 
کرد که به فرزندشــان اجــازه دهند در 
ســطح توانایی‌هایش حرکت کند و از 
او توقع بی‌مورد نداشــته باشــند. براي 
همين از والدين آن دانش‌آموز خواستم 
ســطح توانایی او را در نظر بگیرند و با 
هر پیشرفتی، او را تشويق كنند. کم‌کم 
دانش‌آموز ســعی کرد در تمام درس‌ها 
به ســطح خیلی خوبي برســد، چون 
ديگر اضطراب ناشی از سرزنش والدین 
را نداشــت. با انجام راهکارهای متعدد 
دانش‌آموزم اعتمادبه‌نفسش بالا رفت و 
اضطرابش هم كم شد و در آزمون نهايي 

نمره‌ي دلخواهش را گرفت.

کلاس وقــت کافی دارد که با کمترشــدن حل‌شدنی است و فقط نیاز به صرف که به دلایل گوناگوني ایجاد شــده، کافــی در بعضــي از دانش‌آمــوزان  مشــکل نداشتن اعتمادبه‌نفس نتیجه‌گیری در  دانش‌آمــوزان  تعــداد 
نظارت داشته باشند تا دانش‌آموز روی بســیار زیاد شده است، فقط بر كار او فرزندانشــان که در ســال‌های اخیر دخالت مستقیم در فرایند مطالعه‌ي  بایــد از اولیا خواســت که به‌جای راحت‌تر انجام می‌شود.
همه‌ي دانش‌آموزان رفع شود.داشتن رفتار صحيح مشکلات آموزشی به‌دســت‌آوردن آگاهي‌هــاي لازم و اســت به یاری پروردگار مهربان و با مورد آن‌ها بهتر جواب می‌دهد.  امید هر روش متوجه شــوند کدام یک در دهيم و از آن‌هــا بخواهيم با امتحان صحیــح را به دانش‌آمــوزان آموزش  همچنین بايد روش‌های مطالعه‌ي پای خودش بایستد.
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  آزاده فرزادپور
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، استان خراسان شمالي

امروزه کاغذتایی )اوریگامی( فقط یک هنر جذاب نیســت، 
بلکه کاربردهای آن بســیار فراتر از کاردستی‌های کودکانه 
است. این هنر در سال‌های اخیر، علاوه بر تفریح و سرگرمی 
ســالم، به‌عنوان یک مبحث علمی نیز مطرح شده است که 
دانشگاهیان و هنرمندان زیادی در سراسر دنیا به آن توجه 
می‌کننــد. از کاربردهای علمی و عملی کاغذتایی می‌توان به 
مواردی همچون ریاضیات، طراحی شهری، کیها‌ن‌شناسی و 
هوافضا، پزشکی و داروسازی، خودرو‌سازی و زیست‌شناسی  
اشاره کرد. در ادامه به چند نمونه از کاربردهای کاغذتایی در 

علم و صنعت اشاره می‌‌شود:
ـ رابطه‌ی عمیق و تنگاتنگ ریاضیات و کاغذتایی انکارناپذیر 
 n است؛ مثلًا می‌توان توسط فن کاغذتایی یک پاره‌خط را به

قسمت مساوی تقسیم کرد.
ـ کیســه‌ی هوایی که داخل خودروها تعبیه شده، با نهایت 

دقت و ظرافت با فن کاغذتایی طراحی شده است.
ـ زیست‌شناسان نیز از کاغذتایی برای بررسی پروتئین‌ها و 

چگونگی تحولات آن‌ها در سلول استفاده می‌کنند.
ـ بزرگ‌ترین تلســکوپ جهان در کالیفرنیــا نیز با قوانین 

کاغذتایی ساخته شده است.
ـ ساختمان کتابخانه‌ي شهر سیاتل نیز با فناوری کاغذتایی 

طراحی شده است.
ـ تاکردن نقشــه‌های جغرافیایی، مانند نقشــه‌ی سامانه‌ی 
حمل‌و‌نقل شهری، از مواردی اســت که امروزه مطرح شده 
است؛ مثلًا با کمک کاغذتایی می‌توان تمام قسمت‌های یک 

جاده را از ابتدا تا انتها به‌صورت متصل مشاهده کرد.

مراحل ساخت شكوفه به ‌روش كاغذتايي

1. به پنج عدد کاغذ مربع شکل در ابعاد 
هفت در هفت سانتی‌متر نیاز داریم.

2. مربع را از وسط طوری تا می‌زنیم که به شکل مثلث درآید.

۳. گوشه‌های مثلث را مانند شکل بالا تا می‌زنیم.

1

2

کاربردهای 
کاغذتایی

3
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4. تای مرحله‌ی قبل را باز می‌کنیم. اکنون دو مثلث در اطراف و یک 
لوزی در وسط داریم.

5. داخل مثلث، سمت راست را باز می‌کنیم و به سمت لوزی وسط فشار 
می‌دهیم، به‌طوری‌که خط قاعده‌ی مثلث روی خط ضلع لوزی قرار بگیرد.

6. مثلث سمت چپ را هم مانند مرحله‌ی قبل تا می‌زنیم.

9. لبه‌های کار را به هم چسب می‌زنیم. اکنون یکی از گلبرگ‌های ما 
آماده است. همین کار را با چهار کاغذ دیگر انجام می‌دهیم تا پنج 

گلبرگ ما آماده شود.

7. لبه‌های راست و چپ را مطابق شکل تا می‌زنیم.

10. گلبرگ‌ها را به هم می‌چسبانیم. شکوفه‌ی ما آماده است.

4

58

9

10

7

6

۸. گوشه‌های راست و چپ را از روی خط تای وسط، 
مطابق شکل، تا می‌زنیم.

پشت كار

روي كار
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اردوی
بی‌قانون

در مدرســه‌ي فرهیختگان سراج با استفاده از 
سرفصل‌های کتاب مطالعات اجتماعی پایه‌ي 

پنجم طراحی شده است.
برای آموزش مفهوم قانون و اداره‌ي کشــور از 
طرف مربی به دانش‌آموزان اعلام می‌شود که 
فردا به یک اردو می‌رویم؛ اما مربي زمان دقیق 
و نحوه‌ي برگزاری آن را مشــخص نمی‌کند. 
فردا دانش‌آموزان با اتوبوسي به محلی تفریحی 
)پــارک یا فضای سرســبز( نزدیک مدرســه 
می‌روند. به علت دقیق اعلام نشــدن ســاعت 
حرکت، چند نفر جا می‌مانند و با همکاری یکی 
از معلمان مدرسه که از قبل با ایشان هماهنگ 
شــده اســت، دانش‌آموزان جامانده به محل 
اردو می‌رسند. همچنان برنامه‌های تفریحی یا 
پذیرایی و نحوه‌ي آن مشخص نیست و بچه‌ها 
هر كدام از صبحانه‌اي كه آماده و در گوشه‌اي 
قرار داده شده است، به‌صورت کم‌وزیاد مصرف 
مي‌كنند. وسایل بازی‌اي كه در اختيار بچه‌ها 
قرار مي‌گيرد نيز به‌اندازه‌ی كافي نيست و همين 
امر باعث درگیری بین آن‌ها می‌شــود. مربیان 
نیز تا جای ممکن به مشکلات پیش‌آمده بین 
دانش‌آموزان مثل رعایت‌نکردن قانون بازی یا 
استفاده‌ي به‌اندازه از صبحانه‌ي تهيه‌شده وارد 
نمي‌شوند. این بي‌برنامگي در اردو کم‌کم بچه‌ها 

 سعيده مشگيني
پژوهشگر بنياد تعليم و تربيت 

برهان

در شماره‌ي گذشته با بعضـی 
قـــالب‌های مسئله‌محـــوری 

مثل داســتان، پروژه و اردو آشنا 
شــدیم. اگر در خاطرتان باشد، یک 

نمونه اردوی مســئله‌محور را که برای 
درس اجتماعــی طراحی شــده بود مثال 

زدیم. بعضی از این طرح‌درس‌ها در سال‌های 
گذشته طراحی شده‌اند؛ اما به‌سبب موفقیت 
آن طرح، امکان اجرای چند باره‌ي آن‌ها براي 
دانش‌آموزان وجود دارد. به‌خصوص حالا که با 
گذر از بحران آموزش در دوران کرونا و پساکرونا 
نیاز به پرکردن فاصله‌ي ایجادشده در زیست 
اجتماعی و شخصیتی دانش‌آموزان بیش‌ازپیش 
عیان شده اســت، طراحی برنامه‌هاي ‌درسی‌ 
تلفیقی مسئله‌محور می‌تواند با آموزش چندین 
موضوع در یک بــازه، هم در زمــان آموزش 
صرفه‌جویی کند و هم چندین هدف را هم‌زمان 

با هم پوشش دهد.
در شــماره‌های قبل اين سلســله‌مقالات، به 
شــیوه‌ي طراحی برنامه‌ي ‌درســی تلفیقی یا 

وحدت‌گرا اشاره‌ي گذرایی شد. 
در این نــوع طراحی برنامه‌ي 
‌درسی سعی ما بر این است 
چندگانه‌ي  اهــداف  کــه 
آموزشــی و تربیتــی در 
کنار هم تلفیق شــوند و 
یک طرح‌درس را ایجاد 
کنند. به‌عبارتی با یک 
می‌شــود  طرح‌درس 
چندین ســرفصل از 
درس‌هاي متعدد را 

با هم آموزش داد.
حــالا بــا توجه به 
مقاله‌ي پيشين که 
قالب‌های  درباره‌ي 
طراحــی برنامه‌ي 
صحبت  درســی 
از  نمونــه‌ای  کردیم، 
یــک اردو را كه به روش 
مســئله‌محور و با هدف تلفیق اهداف متعدد 
آموزشــی و درســی برنامه‌ريزي شده است، 

بررسی می‌کنیم.
این اردو که خلاصه‌ي آن در شماره‌ي قبل ذکر 
شد، توسط آقای حمیدی‌مقدم و همکارانشان 



 قالب‌هاي مسئله‌محوري؛
قسمت ششم
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را از خوش‌حالی به سردرگمی و ناراحتی سوق 
می‌دهد. معلم بعد از برگشت، نظر دانش‌آموزان 
را درباره‌ي اردو جویا می‌شود و پاسخ‌های آن‌ها 
را روی تخته یادداشت می‌کند. به‌طبع نارضایتی 
زیادی وجود دارد. معلم دانش‌آموزان را هدایت 
مي‌كند تــا از ميان كلام خودشــان دريابند 
كه علت ایجاد این نارضایتی بی‌قانونی و نبود 
مدیریت صحيح بوده است و اين عوامل باعث 

ایجاد این مشکلات شده‌اند.
معلم پیشنهاد می‌دهد، با توجه به کاستی‌هایی 
که خود بچه‌ها نيز متوجه آن‌ها شــده‌اند، این‌ 
بار دانش‌آموزان خودشان اردو را دوباره طراحی 
و ضعف‌هــای آن را برطرف کنند تا در همان 
هفته به مجدد اردو بروند. معلم نظرات جدید 
برای طراحی اردو را روی تخته می‌نویسد تا در 
طراحی لحاظ کنند؛ مثل لزوم تشــکیل صف 
برای گرفتن وعده‌ي صبحانه، گروه‌بندی‌شدن 
برای بازی با وسایل تفریحی، تهیه‌ي فهرست 
حضور و غیاب و اعلام زمان‌بندی برنامه‌ي اردو 
و سرگروه‌داشتن برای هماهنگی‌های سریع‌تر و 

بهتر و... .
ایــن ‌بــار اردو طبق طراحــی دانش‌آموزان 
برگزار می‌شــود و بچه‌ها خودشــان تفاوت 
نوع مدیریــت و برنامه‌ریزی را کاملًا متوجه 

می‌شوند. بعد از بازگشت به کلاس، معلم این‌ 
بار ســؤالات خود را دوباره درباره‌ي وضعيت 
اردو مطرح می‌کند و پاسخ‌های بچه‌ها را روی 
تخته می‌نویســد. این بار رضایت بیشتری از 
رفتن به اردو وجود دارد. حالا معلم با هدایت 
پاســخ‌های دانش‌آموزان علت این رضایت را 
عمیق‌تر جویا می‌شود که در نهايت به داشتن 

مدیریت و قانون در اردو می‌رسند.
معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد نظر بدهند كه 
آیا برای اداره‌ي کلاس خودشان هم مدیریت 
و قانون نیاز اســت؟ بچه‌ها با تجربه‌ای که از 
اجراي قانون و مدیریت در اردو داشتند، موافق 
تشکیل یک شــورای کلاسی و تهیه‌ي چند 
قانون برای بهتر اداره‌شــدن کلاس در زمان 
درس و زنگ تفریح‌ها هستند که با همکاری 
معلم و پیشنهاد خود شــاگردان چند نمونه 

قانون برای کلاس وضع می‌شود.
حالا معلم از دانش‌آمــوزان می‌خواهد به اين 
بينديشند كه اگر بخواهند یک محله یا شهر 
را مدیریت کنند، باید چه کاری انجام بدهند. 
در خلال همين صحبت‌هاست كه به نحوه‌ي 
اداره‌ي کشور می‌رسند. سپس معلم از ساختار 
اداره‌ي جامعــه که در مقياســي بزرگ‌تر از 
آنچه در کلاسشان رخ داده است، وجود دارد، 

صحبت مي‌كند و ضمن آن، قانون اساسی، قوای 
سه‌گانه و شورای نگهبان و... را معرفی می‌کند.

ایــن اردو که خود پیش‌زمینــه‌ي درس دهم 
مطالعات اجتماعی اســت، می‌تواند در ابتدای 
ســال برگزار شــود و به‌مرور طی هفته‌های 
متمادی با تشــکیل شورای کلاســی و ورود 
به جزئیات قانون‌گذاری و حتی مواجه‌شــدن 
دانش‌آمــوزان بــا اثرات تصمیم‌هایشــان، در 
محدوده‌ي کوچکی مثل کلاس درس، کم‌کم 
دانش‌آموزان مفهوم مشارکت اجتماعی و سایر 
ســرفصل‌های کتاب مطالعات اجتماعی را نيز 

بياموزند و آن مفاهيم را زندگی کنند.
در خلال انجام این طــرح‌درس، معلم برای 
مســئولیت‌های  متعدد  قســمت‌های  انجام 
دانش‌آموزان مانند تهیــه و توزیع صبحانه، 
مدیریت کلاس و... از ظرفیت شورای کلاسی 
استفاده مي‌كند و ســرفصل‌های درس‌های 
گوناگون ماننــد ریاضی، علــوم، هدیه‌های 
آسمان و... را به‌مرور در کلاس خود آموزش 

مي‌دهد.
در شــماره‌ي آینده و پایانیِ سلسله‌مقالات 
مســئله‌محوری پاســخگوی ســؤالات شما 
درباره‌ي جزئیات طرح‌درس‌نویســی به این 

روش خواهیم بود.
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مجله‌ی رشد کودک
نام قصه‌درس: مهمانی هیولاها

خلاصه‌ی قصه:  آرمان و آرمین دو برادر هستند. آرمان برادر 
کوچک‌تر است و در هنگام تاریک‌بودن اتاقش از سایه‌هایی که 
در اتاقش ایجاد می‌شــود می‌ترسد. آرمان این سایه‌ها را شبیه 
هیولاهایی می‌بیند که در اتاقش مهمانــی گرفته‌اند. بالاخره 
آرمین، برادر بزرگ‌تر آرمان، سایه‌بازی با دستان و وسایل خانه 
را به برادرش یاد می‌دهد و باعث می‌شود تا آرمان نه‌تنها از سایه 

نترسد، بلکه با آن‌ها کلی چیزهای عجیب و بامزه بسازد.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است:
 علوم اول، درس اول، »زنگ علوم«، صفحه‌های 10 

و 11.

همراه با مجلات
رشدکودک، نوآموز

و دانش‌آموز
 محمدرضا       رشیدی

عضو شوراي برنامه‌ريزي مجلات رشد دانش‌آموزي

درس‌ها و مفاهیمی که در قصه‌درس‌های فروردین مجلات 
کودک، نوآموز و دانش‌آموز استفاده شده‌اند:

مجله‌ی رشد نوآموز
نام قصه‌درس:  ماجراهای حســن و حســنا، قسمت 

سوم، »عید در عید؛ روزه‌ی کله‌گنجشکی«
خلاصه‌ي قصه: این قســمت از داستان حسن و حسنا 
در روز آخر سال اتفاق می‌افتد. حسنا که امسال به سن 
تکلیف رسیده است، می‌خواهد ماه رمضان را که امسال 
در تعطیلات عید شــروع می‌شود، روزه بگیرد. قبل از 
تحویل سال حسن به حسنا می‌گوید از اینکه نمی‌تواند 
امســال مثل او روزه بگیرد، ناراحت است. حسنا هم 
راه‌حلی پیــدا می‌کند و به او می‌گوید که زمان تحویل 
سال، به‌عنوان عیدی، راه‌حلش را به او می‌گوید. هنگام 
تحویل سال حسنا روزه‌ی کله‌گنجشکی را به حسن یاد 

می‌دهد تا او هم بتواند در ماه رمضان روزه بگیرد.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است: 
 هدیه‌های آسمان دوم، درس هفدهم، »وقت نماز«، صفحه‌ی 

.80
 فارسی دوم، درس پانزدهم، »نوروز«، صفحه‌ی 92.

 هدیه‌های آسمان سوم، درس هفدهم، »بیندیشیم؛ بخشیدن 
اشتباه دیگران«، صفحه‌ی 112.

 مطالعات اجتماعی سوم، درس نهم، »مقررات خانه‌ی ما«، 
صفحه‌ی 27.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌های 
متعدد مجله

 شعر )ماه رمضان(: شب طلایی
 قصه )ماه رمضان(: آرزوی غول‌غولک

 قصه )نوروز(: بازدید بازی
 قصه )نوروز(: اولین بهار فیل کوچولو

 طرح روی جلد: افطار طبیعت
 علمی: فواید آجیل

 معرفی کتاب: عید گنجشک‌ها
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز
نام قصه‌درس: ديوار سخنگو

خلاصه‌ي قصه:  اســماعیل بــا دیدن 
سررســیدی کــه در مســابقه‌ی ادبی از 
مؤسسه‌ی »به‌سوی تمدن اسلامی« جایزه 
گرفته بود، به فکر درست‌کردن یک تقویم 
دیواری در مدرســه می‌افتد. او به‌همراه 
دوســتانش، روح‌الله و سهراب، در سه روز 
اول بعد از تعطیلات نوروز، همراه با ایجاد 
راهروی  بین دانش‌آموزان، دیوار  ســؤال 
مدرسه را به یک تقویم و یک ماهنامه‌ی 
مناســبتی، تبديل می‌کند. اســماعیل و 
دوســتانش در تقویم دیواری خود تاریخ 
هر مناســبت را به شمسی و قمری قید 
می‌کنند و در کنارش تصویری مناسب با 
آن و یــک متن کوتــاه را که در مورد آن 
مناسبت توضیح می‌دهد، می‌آورند. بعد از 

تکمیل تقویم دیواری، اســماعیل یک بار 
همه‌ي مناسبت‌ها را با خود مرور می‌کند 

. ...

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در 
قصه آمده‌اند: 

 مطالعات اجتماعی چهارم، درس 
بیست‌و‌یکم، »تقویم«، صفحه‌ی 93.
 مطالعات اجتماعی چهارم، درس 

بیست‌و‌دوم، »روزهای مهم«، صفحه‌ی 
.95

 علوم تجربی چهارم، درس دوازدهم، 
»گوناگونی گیاهان«، صفحه‌ی 103.

 هدیه‌های آسمان پنجم، درس 
چهاردهم، »بزرگ‌مرد تاریخ«، صفحه‌ی 

.99
 هدیه‌های آسمان پنجم، درس 

پانزدهم، »بهمن همیشه بهار«، 
صفحه‌ی 108.

 فارسی ششم، درس دهم، »عطار و 
جلال‌الدین محمد«، صفحه‌ی 74.
 مطالعات اجتماعی ششم، درس 

بیست‌و‌دوم، »مبارزه‌ی مردم ایران با 
استعمار«، صفحه‌ی 112.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس 
با قسمت‌های گوناگون مجله:

 شعر )ماه رمضان(: عطر سحر
  ایران‌شناسی: آداب سحرخوانی در شهرها 

و روستاهای کشور
 ورزش: ورزش و فعالیــت بدنــی در ماه 

رمضان
 آشپزی: افطاری سالم و ساده
 کاردستی: درست‌کردن تقویم
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      اعظم لاريجاني

معلمي كه هنوز احساســات كودكي خود را فراموش نكرده است، مي‌تواند دنيا را از چشم كودكان ببيند. او درك مي‌كند آن‌ها چقدر 
خنديدن را دوست دارند و چقدر بي‌دليل دل به خنده مي‌سپارند. اين معلم ابايي ندارد از اينكه خودش كارهاي عجيب و غريب كند 
يا به دانش‌آموزان اجازه‌ي چنين كارهايي را بدهد تا كلاســي  نشــاط‌آور ايجاد كند كه صداي خنده در آن  بپيچد. او مي‌داند خنده 
تجربه‌ي عاطفي مشتركي است كه حاضران كلاس درس را با هم متحد و بين او و دانش‌آموزانش پيوندي قوي ايجاد مي‌كند. چنين 
معلمي هدفش اين است كه بچه‌ها در كلاس احساس راحتي و نشاط كنند، معلم را كنار خود ببينند و به موضوع يادگيري علاقه‌مند 
شــوند. در كلاس او درس و تفريح مرزي ندارند، آموختن لذت‌بخش اســت و تفريح آموزنده. در چنين كلاســي آنچه دانش‌آموزان 

‌مي‌آموزند، در جان و دلشان رسوخ مي‌كند و ماندگار مي‌شود. 
معلم طناز از ايجاد چنين حس نشاطي استفاده مي‌كند تا آن كه كسل است شاداب، آن كه بي قرار است آرام، آن كه بي‌توجه است 
كنجكاو و آن كه بي‌علاقه است، علاقه‌مند شود و سرزندگي در كلاسش جريان يابد.  او خوب مي‌داند اين احساس سرزندگي خلاقيت 

را هم در معلم و هم در دانش‌آموزان توسعه مي‌دهد.

پرواز خنده 
دركلاس
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